
 باسمه تعالي

 مقدمه

جايگاه معرفت  فستد  ا تاتطتاا بتا 

 وتقعي 

ها  و وقتي پذيرفتيم كه گوش -1     

ام   –اي است ه  منتظر گفت ت زهزب ن

 –اي بريده از حكمات گذتاته نه ت زه
معرف  هستيي ت  رريتم معرفت  » روش 

ه ساات كااه يكااي از  ن زب ن« فستتد 

خواهد هركس به خودش نظر كند ولاي مي

ع ري از همه چيز، حتي ع ري از  خودي

بدن و زم ن و مكا ن، تا  يا يي كاه 

 انس ن از سر حيرت و تعجب بگويد:

     نشاا ن كااه ماانم   رنااو و بيچااه بي ،وه

 را چنا ن كه مناماكي بدانام م

و در اين حا   از ااا لت دادن      

« ويود»عبور كرده و ب  « م هي ت»به 

د كه توتود، يعني متويه ميرو ميروبه

خودش فقط هست، بدون  نكاه نظار بار 

چيستي ي  م هيت خود داتاته ب تاد و 

اين اولين قاد  ارتبا ب با  مع او  

   1زنده است و نه مع و  مرده.

ه ي وقتي متويه تديم ب  حرف -2     

توان چرخ يها ن را ع دي و تكراري مي

به گردش در ورد و گاوش مساتمع ن را 

و پر كرد بادون  نكاه بتاوان يها ن 

ه  را تغييار داد، و از ع لَمِ انسا ن

 ن طرف نياز وقتاي پاذيرفتيم باراي 

                                                 

 جرررو  «  رررو هررر ب   ه گرررم  رررو  نمآ گررر ه فررر      ا » بررر تب ين ارررم توررره نوشرررو  بررر   و ررر      -1
 .  ن واد
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ه ، ب يد حرفي باه تغيير ع لَمِ انس ن

مي ن ب تد كه ويه پ يادار  نها  را 

يهت دهاد، تا يد بتاوان باه مب حا  

معرفت نفس در ايان راسات  اميادوار 

 بود.

روش معرفت نفس؛ روتاي اسات  -3     

« انسا ن  نفاس»كه معتقد است معرفتِ 

، راه وااو  باه «يها ن ااغير»يعني 

اسات و لاذا از « يه ن كبيار»معرفت 

نگارد تا  باه اين منظر به انس ن مي

معرفت حق ن يل  يد، ولي نه به خداي 

ه  كاه با  ع ام حياولي از درون ذهن

 ي بند.ويود او  گ هي مي

وقتااي درساات در خااود سااير  -4     

آاي وقيي  است   ا وت   ستير كنيم، 

و   ات  ايچة تاتطاا با وتات  كنيم،

مَنْ عَرَفَ فَسْسهَ، فَقَتاْ »و معني  يابيممي

ي بد. پس در ايان تحقق مي «عَرَفَ اَبَّهُ 

راه هرچيزي كه ما ن  تان خت تما مي 

حقيقت م ست و م ن  درست نگريستن بر 

 خودم ن است، ب يد كن ر گذاتته تود. 

« حيوان نا طق»واق  انس ن به -5    

كه محال ههاور هماس اسام   نيست، ب 

كه حاق  الهي است. و ق بش مح ي است 

در  ن محاال، خااود را بااه نماا يش 

. و تاريعت در هماس ابعا د 2گذاردمي

 خود متذكر اين حقيقت دروناي انسا ن

ه  از طريااق تااريعت اساات تاا  انساا ن

الهي،  نچه را م ن  ارتب ب احيح ب  

                                                 

َسْا ءَ فُلَّ  » -2  «/بق ه(32)ه عَلَّمَ آَ مَ تلْا
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خااود راسااتين  نهاا  اساات از مياا ن 

طس دوطرفاي باين بردارند. پس يك راب

عمل »و بين  «و  شناسي و فهم شريع »

وياود دارد.  «به شريع  و و  شناستي

؛ معرف  فستدمهم  ن است كه از طريق 

تياحيح كنايم  شريع منظر خود را به 

 ت  انتظ راتم ن از  ن بر ورده تود.

خود گا هي »معرفت نفس يا   -6      

را « خاود»اولين قد  است ت  « حضوري

نا خودِ »يدا كنيم و « ودن خودِ خ»از 

را خااود ندنااداريم كااه اياان « خااود

بزرگترين بلايي است كه بر بشر امروز 

وارد تده، به طاوري كاه ديگار هاي  

 اي ب  خود ندارد.رابطه

معرفاات نفااس؛ معرفتااي اساات  -7     

دار كه باه تان ختِ حقيقاتِ يا مِ  يهت

 «فستد مرتر  تفستافي»واحدي به ن   

حقيقات »ن به تود و راه رسيدمنجر مي

يعناي خداوناد را با ز « ي م  اَحادي

كند. ولي زنه ر كاه ب ياد متوياه مي

ه يي است بود اين معرفت، غير از ع م

 كه هدفش ن يم  اطلاع ت است و انسا ن

نه يت كسب ع ام در چنين ع ومي ت  بي

كند، ولي از حقيقت خاود و حقيقات مي

ع لَم غ فل است. يعناي از هماه چياز 

 نچااااااه غ فاااااال اساااااات، چن

« الساااااالا ع يه»اميرالماااااا منين

كَيتََْ يَعْترُفُ يَيتْرَهُ مَتنْ » فرم يند: مي

يعنااي چگونااه انساا ن  3«يَرهَْتتلُ فَسْستَته

                                                 

 و ُ َ  تُ كلم غ  تلِحكم -3
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توانااد غياار خااود را بشن سااد در مي

 كه به خودش ي هل است. ح لي

وقتي انسا ن از طرياق معرفات       

نفس وارد ع م حضوري تاد و ق بش در 

ه با  احنس معرفتش ح ضار گشات، تا ز

زب ن  ي ت و رواي ت كه ههور حقا يق 

و « و لهع يهاللهاا وا »ق ب پي مبر خدا

اساات « الساالا ع يهم»ائمااه معيااومين

كنااد و يااك نحااوه احساا آ  تاان يي مي

نزديكي ب  ك م ت اين ذوات قدساي در 

كه حضارت نم يد. همچن نخود احس آ مي

در رواياات فااو  « الساالا ع يه»ع ااي

دش را نشن سد، فرمودند: وقتي كسي خو

چگونه چيز ديگري را خواهاد تان خت. 

تواند بشن سد در واق  نه قر ن را مي

را و « ع يهماللهسلا »و نه ام م ن معيو 

 نه سخن ن  نه  را. 

معرفت نفس ع مي است كه با   -8     

بااه مع ااوِ  حضااوري و « نظاار كااردن»

تود و نه ويودي، براي انس ن ح ال مي

ر  مع ااو  در باا « فكاار كااردن»باا  

نگا ه »حيولي. و فر  زي دي است بين 

خبردار »به حقيقتِ چيزي و بين « كردن

كاه فار  از  ن حقيقات. همچن ن« تدن

هاا  در زياا دي اساات بااين دياادن ك رت

 يينااس وحاادت، و بااين ساارگرداني در 

ه ، بدون يم  ديدن  نه  مجموعس ك رت

در يااك وحاادت حقيقااي معنااوي، و در 

 ب باا  نتيجااه دور م ناادن از ارتباا

 حقيقت اين ك رات.
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توحيااد در سااه ساا حت هسااتي  -9     

 عب رت است است از:

كه در  «ت حيا عالَم ما ه» الف:     

تاود تما   حركا ت اين منظر روتن مي

ع لم م ده، ريشاه در  ن ذات متحاو  

ع لم م ده دارد و  بح  حركت ياوهري 

 دهد. مند خبر مياز  ن يوهر حركت

كااه روتاان  «ت حيتتا تفستتا » ب:    

كند همس قوا و حرك ت انس ن ريشاه مي

در نفس ي م  و مجرد او دارد و بحا  

 معرفت نفس حك يتگر  ن است.

كه روتان  «ت حيا عالم هسيي»ج:     

كند ويود و تدبير عا لَم و  د  در مي

گرو ذات اَحدي است. ولاي تا  انسا ن 

معني توحيد حضاوري و وياودي را با  

ن سااد نظاار بااه نفااسِ مجاارد خااود نش

داند چگونه ب يد به دنب   توحيد نمي

عاا لم هسااتي بگااردد و لااذا اااالا  

توانااد خاادا را ببينااد، و معنااي نمي

در نتيجه  فهمد وديدن خدا را هم نمي

تواند ع لَم كبيار را باه تم تا  نمي

ع لم، در  غاوش  بنشيند و خود را در

خدا بي بد، ب كه ب  هزار تأسف ممكن 

مفهاومي،  است ب  دانا يي باه خادايِ 

پ ي ن عا لَم هرچه بيشتر يذب ك رت بي

م ده بشود و از خداتن سي خاود هاي  

 اي نبرد.بهره

 ه فكيتته ت  معرفتت  »بحاا   -10     

ت  الله مدخل خوبي يهت امر فو  نإ «فسد

تود كه پس از خواهد بود. پيشنه د مي

 تاتي » ن براي تدبّر بيشتر به كت ب 
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باا  خاادا از طريااق  تااتي باا  خااود 

چنااين از ريااوك كنيااد و هم« اسااتينر

با  دقات « انس ن در اسلا »طريق بح  

توان گا   زد. بيشتر در اين مسير مي

و در نه يت اگر خواستيد در اين راه 

به عمق لاز  دست ي بيد و معرفت نفاس 

را وسي س كشف مع رف عميق ديني قرار 

النفس و معرفاات»دهيااد، بااه كتاا ب 

ف ر اسا 9و  8كه تريمس ي اد « الحشر

است رياوك « ع يهاللهرحمس»اربعه ملاادرا

فرم ييد، البته لاز  است كت ب اخيار 

را هماااراه بااا  تااارع  ن مط لعاااه 

 فرم ييد.

 

 «والسلا »
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 تلرّحيمتلرّحمناللهبسم

 

هر انس ني ب  اندك تأم ي بر        

كناد كاه خاودش ح لات خود، تياديق مي

منحير باه ايان يساد ما دي نيسات و 

ما باتفستييم، متا فَته »ت: خواهد گف

يعني عالاوه بار اابا ت  . «تين تنيم

تواناد باه ويود نفس مجرد، هاركس مي

تار از راحتي بفهماد كاه روحاش فراخ

بدنش هست. ي لب  ن اسات كاه پاس از 

ط بد  گ هي به اين نكته، راهي را مي

ت  اين قفس تنو را بشاكند و باه  ن 

فراخن ي لاز  دست ي بد. اين است كاه 

 دهد:سر مين له 

ي ن، باااس اسااات            وسِااا  اي تااانِ گشته

 چند ت نَد بحر در مَشكي نشست

اي هزاران يبارئايل اَنادر بشااار                

 اي مسيح ي نه ن در يوف خر

دهد كاه تا  كاي يعني گِ ه سرمي     

ب يد گرفت ر تن ب تد،  چرا كه اورت 

 دمي، رهزن و حج ب واقعياتِ اوسات و 

گذارد  دمي به واقعيت خاود دسات نمي

قس تان  ي بد، مگر اينكه سر را از ي

خود را  بيرون كشد و از م ورا  تن، 

 به نظ ره بنشيند.

بر ميختن يسم و روع، مويب تاده     

كااه روع مجاا   پرياادنش را از دساات 

بدهد، چرا كه سبكي و سبكب لي، تاأن 
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روع است مگر اينكه روع، اال خود را 

   يسم تود.فراموش كند و ت ب

 برو ا هاي يائطافه

وقتاااي روع در ااااحنس حيااا ت      

ه  ماورد توياه قارار نگيارد، انس ن

ه  غ ئب نااه باا  هاام برخااورد انساا ن

بينند كنند و حقيقت همديگر را نميمي

و در واق  بيگ نگا ني هساتند كنا ر 

هاا ي غياار يكااديگر همااراه باا  تح يل

 واقعي نسبت به هم، چرا كه:

اساااات          موسيعياااا ي  دمااااي همچون

 استفسون عيسي دمي همچون

كه ها هر كاا ر  ن يعني همچن ن      

دو پي مبر بزرگ يك چوب و ي  ياك دَ  

ولاي با طن كا ر  ن دو  و نفس اسات،

ديگاري و يكي اژده يي فعّ    بزرگوار

زايي  است كه مارده زناده نفخس حي ت

كنااد، انساا ن نيااز باا طني بسااي ر مي

همين دليل اسات . به دارد اسرار ميز

كه نب يد از انسا ن  سا ده گذتات و 

وسعت روحش را در محدوده تناو ما ده 

 به فراموتي سدرد. 

خويشاااتن نشااان خت مساااكين  دماااي              

 از فازوناي  ماد و تاد در كمي

فروخااات             خويشاااتن را  دماااي ارزان  

 دوختبردلقرابود اط س، خويش

هماين اسات حقيقت   مشكل  دمي       

تن سد و با  خاود مي« بد»كه خود را 

كنااد و لااذا همااس عماال مي« بااد»

بارد. استعداده ي خود را از باين مي
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تدن برعكس؛ انبي    مدند ت  از ض ي 

 انس ن ي وگيري كنند. يعني:

د  بدانااد حاا   ت ااو                 نچااااه ا حاااب

تو زحاا   خااود ناااداني اي عمااو            

تااااد در درو                 ت خفييااااوهر ااااادق

 همچو طعم روغن اندر طعم دو 

   ن دروغات ايااان تاان فا ني بااود              

 راستت  ن يااا ن رباا ني بااود

ه  اياان دو  تااان پيااادا ساا        

روغاان ياا ن     وفاا ش             

 اناادر او ف ني و لاش

دو  را در خماااااااااااااره        

تا                اي   ينباا نناده

 ايفارستاد حق رسولي، بناده

ت  بجنب ناد به هناج ر و به        

فاان                 ت  بدانم مان 

 «مَن»كه پناه ن باود 

ه ي يعنااي از طريااق ري ضاات        

تادن در دساتورات مانظم ترعي و وارد

توان به يوهر ااا ي وياود انبي   مي

منحير خود دست ي فت و فهميد نظر را 

در تن كردن، نظر بر ساراب اناداختن 

 دهد كه:است و ندا سر مي

ماااار  باااا   م كااااوتم نيااام از 

ع لام خ ك          چند روزي قفساي 

 اند از بدنمس خته

ت بردوساات           كنمپروازروزكهاي خااوش  ن

 بزناام پروب لي سركويشباه هواي 

كناد و  ن وقت است كه خوب حس مي    

 ه:ك
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هاا                ياا ن گشاا يد سااوي باا لا ب    

 ه تن زده اندر زمين چنگ  

ب يد در بح  انس ن تن سي يا        

معرفاات نفااس روتاان تااود كااه  دمااي، 

تر  فت بي پنه ن است بساي ر گساترده

كه در بدن بگنجد، و اگرچه باه از  ن

ه هر فرتته پنه ن است ولي انس ن از 

تر اسات. ن ن پري ن و فرتتگ ن پنها 

 يعني:

ر بااه هاا هر  ن پااري پنهاا ن بااود               گَاا

 تر از پري ن بود دمي پنه ن

ر در متون اسلامي به راحتاي تدبّ      

م  را نسبت به انس ن متويه م ورائي 

كند و ناه تنها  فو  اين تن خ كي مي

مولوي، كه همه فري د برخواهيم  ورد 

 كه:

ااام          ايم  بدانستياام، م  اين تن نه

 زييااماز وراي تاان به يازدان مي

خودتاااان خت           راكااااه ذات نخنكاي   

 بس ختسرمدي قيري در ري ضِ 

 ري؛ خوت  به ح    ن كس كه         

خود را تن خت كه در اين ااورت خاود 

فروتااد و متويااه يوسااف را ارزان نمي

 فهمد كه:گردد و ميخود مي

ساانو اساات           گااوهري در ميااا ن اياان 

 يوسفي در مي ن اين چ ه است

پَااسِ اياان كااوه قاار  خورتاايد اساات          

 زير اين ابر زهره و م ه اسات

و لذا بعد از معرفت به خاود،       

زند و عقل نظاري دست در االاع خود مي

دهاد و  ن را چرا  عقل عم ي قرار مي
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كه تود كه ب يد بشود. و ايان اساتمي

معرفت به نفس، مقدماس : »تودگفته مي

و هر چه معرفت به نفاس « عبوديت است

تااديدتر ب تااد، راه كماا ِ  عبودياات 

 ي بد.بيشتر وسعت مي

 

 

 

 

 

 

 فكية تول

 

 حقيقتِ انس ن، م ورا  بدن 

 

 تا  و يتت  « تتتن»تفستتا  يتت  

متن »كه حقيق   تو هما  «. من»

توس  و همه ت اتكتا،، « يا فسد

 تس .  4مخص ص و مرب ا به فسد

يعني انس ن بدون هي  برها ن و      

كناد و دسات و استدلا ، خود را حس مي

داناد، بخياو  پ يش را عين خاود نمي

تر و اياان مسااأله در خااواب روتاان

تر است. چرا كه م  در خواب در محسوآ

هنگ مي كه بدنم ن در رختخواب اسات، 

خااود را در هماا ن ياا يي كااه خااواب 

ب. ي بيم و نه در رختخاوابينيم ميمي

                                                 

«  وح»و «  فرر »و « نَرره»   سررم اب  رر ت    ت رر   ب  رر د فرر      رر و ت عزوررزتت ينوجرر   -4
 و  و    تورره  و رر     ارز هرر  سرر  وتمه برر  وررع ن ررك برر  فرر      رر  و  بر  وررع ن ررك برر  فرر   نررم

  ب  .ف   نمتو ب « ج ت»ت س ت و  « نَهِ »ج ب  ت ب «  ف »ق آت 
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بينيم كه در ب غي هستيم م لا  خواب مي

و واقع   هام خودما ن هساتيم كاه در 

كنيم خودما ن هما ن ب غيم و حس نماي

ه  هسااتيم كااه در گوتاات و اسااتخوان

رختخواب اسات. يا  وقتاي كاه خاواب 

بينيم در خي ب ن هستيم و م تايني مي

خواهد م  را زير بگيارد، خاود را مي

 كنيم. در وسط خي ب ن حس مي

كه حقيقت انس ن هم ن به يهت اين    

نفس اوست، وقتي عضوي از بدن او كام 

او كاام « مَاانِ »كنااد تااد، احساا آ نمي

است، چرا كه تن انس ن در حقيقات تده

او دخ لت ندارد، و با  كام و زيا د 

تدن تن انس ن، حقيقت انسا ن تغييار 

ابزار نفس اسات. « تن»كند، ب كه نمي

 اتكتا،، همتة تتود كه گفته ميو اين

يعناي نفاس انسا ن  مخص ص فسد تست  

تنواست، منتها  در عا لم ما ده باه 

تاانود و نفااس انساا ن وسااي ه گااوش مي

بين ست، منتها  در عا لم ما ده باه 

اياد بيند. ملاحظاه كردهوسي ه چشم مي

ديدن، چشم داريد و كه در هنگ   خواب

بينيد كه بعدا  در حتي چيزه يي را مي

 فرم يد:. ميع لم بيداري خواهيد ديد

مَااردخ خفتااه، روعِ او چااون  فتاا ب               

 خوابوز ف ك ت ب ن و تن دري مه

اياد وقتاي كه ملاحظه كردهي  اين    

در كلاآ درآ، چشمِ تم  به مع ام اسات 

ولي نَفخسِ تم  به ي يي غير از كالاآ و 

مع م تويه و نظر دارد، در عيني كاه 

 عمل بين يي چشم با  تطا بق عدساي و
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انعك آ تياوير روي لكاه زرد تابكيه 

گيرد. وقتي مع م تِاك كي در انج   مي

خندند، ت زه  ورد و همه ح ضران ميمي

 ييااد و از بقيااه تاام  بااه خااود مي

پرسيد: مع م چه كارد!  چاون نفاس مي

تم  در  نج  ح ضر نبود و تاويهش در 

كاه ي ي ديگري بود؛ اين چشم با  اين

يعناي  به سوي مع م بود، ولي ندياد.

بيند، انس ن ب  چشم مي« منِ »در واق  

خاود بينناده كه چشم باه خودينه اين

طاور ب تد. ي  در مورد گوش هام همين

است. گ هي كه نفس نظار باه گويناده  

ندارد و نظرش در ي ي ديگر است، همس 

فعاال و انفعاا   تاانوايي از نظاار 

فيزيولوژي و قوانين م دي بدن انج   

گويناده را  تود، ولي تاخ  ساخن نمي

تنود. چرا! چون نفس است كاه با  نمي

تانود و لاذا وقتاي نفاس در گوش  مي

گوييم تنود. پس مياحنه نيست گوش نمي

« همااس ادراكاا ت مخيااو  نفااس اساات» 

 يعني:

وچشااام وگاااوش           پرتاااوروع اسااات، نطق

 پرتو  تااش بود در  ب ياااوش

در هنگ   بيهوتي هم كه نفاس از     

تاااود، ديگااار  ن بااادن خااا رج ماااي

ه ي دكتر يارّاع موياب  زار كردنپ ره

تود، چون نفس كه ادراك تي انس ن نمي

كاردن و ديادن و تانيدن هماه م ل حس

 است. مربوب به اوست از بدن خ رج تده

 

 گ يا؟قرآ  چه مي
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اللهَُ » فرم يااااااد: قاااااار ن مي     

تلافَْسُدَ حينَ مَْ تُتها، وَتلَّيي لَتمْ يَيَتَ فَّي

في مَنامُها، فَيمُْسُت ُ تلَّيتتي قَيَتي  تَمُ ْ 

عَلَيهَْتاتلْمَْ ُ، وَ يُرْسُتلُ تلاوُرْي تُلي تَجلٍَ 

 ، تُ َّ فتتي َلُتت َ لايتتا،ٍ لُقَتتتْ ٍ  
مُستَتمّي

( يعنااي خداونااد 42)زماار «يَيَسَكَّتتروَُ  

هاا  را در هنگاا   ماارگ تم ماا   ي ن

هم كه بن  نيسات  گيرد، و  ن ي نيمي

گيارد، پاس واب ميبميرد، در هنگ   خ

كسي كه مرگ برايش مقدّر تده، چون   ن

گرداناد و  ن يگار برنميگرفته تاد د

در خواب گرفته تده و مارگ ديگري كه 

برايش مقدر نشده، براي مدتي به بدن 

گارفتن  – ه و اين مسا گردد. ب ز مي

براي اهل  -ه  هنگ   مرگ و خواب ي ن

 تفكر نش نس مهمي از حقيقت است. 

تويد كاه در هنگا   متويه مي پس    

گيارد، خواب، خداوند م  را تم م   مي

در ح لي كه تن ما  هنگا   خاواب در 

رختخواب است و لذا از نظر قر ن هام 

تود كه تن  م  در حقيقتِ م  مع و  مي

 دخ لت ندارد. 

 ، ناهاالا  نفس انس ن هي  زم ني     

زند، ب كه همين خوابد و نه چ رت ميمي

هر خوابيد و ي  تاروك كارد كه به ه 

زدن، از تويه به بادن منيارف به چرت

تود و به ي يي ديگر و يا  عا لَمي مي

كند. به همين يهات هام ديگر تويه مي

كاه باه ايد همينتم  بعض   متويه تده

بينيد كه ما لا  رويد، خواب ميخواب مي

مرتباه ك ن لغزيد و يكپ يت ن از پ ه
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در حا    بينيادپرياد، مياز خواب مي

ديدن بوديد. ايان ح دااه نشا ن خواب

خواب رفتيد، ه هر بهكه بهدهد همينمي

نفس تم  خود را در احنس ديگر احس آ 

بلكه واق  نخوابيده است، كرد، پس به

مارگ  فظرش به جاي  يگر منصرف شتاه.

فستد ت  بتا  طور است، يعني هم همين

ش   و  ا عالَم  يگتر حارتر منصرف مي

 گر  .مي

كه در هنگ   خواب در عين اين       

خداوند نفس انس ن را تما   و كما   

گرفته، تدبير بدن توسط نفس از باين 

كنياد همين يهت ملاحظه ميرود و بهنمي

كه ق ب و ي  س ير اعضا   انسا ن در 

 ايساتد.ح   خواب از حركات با ز نمي

كاه ولي در موق  مرگ؛ عالاوه بار اين

  و كما   خداوند نفس انس ن را تما 

گيرد، تدبير و تويه نفس باه بادن مي

همين يهات ديگار گيرد و بهرا نيز مي

 تود.ااري از حي ت در بدن ديده نمي

 ه ساه ااورترؤيا  با خواب يا      

 تواند واق  تود.مي

كاه ايان  ي ي رحما ني،رؤ :تلَ     

حق يق ع لم است وبا طن  متذكررؤي ؛ 

 كااه بعاادا   دهاادنشاا ن مااي اعماا   را

  تد. ي از ن ارائه خواهديه هنمون

 از ه كااه خباارياا ي ااا دقرؤ :ب     

انسا ن  كاه بعادا   دهادي مييه واقعه

   تود.مي روه ي  روبب هم ن وق

ب طااال كاااه تحااات يااا ي رؤ :ج    

  يد.مي ويودتأايرخي لات روزمره به
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 فكية  و 

 

 حضورنفس در ترايط فو  زم ن و مك ن 

 

تب  يتا  و اييتا،  ا م قع وت 

ص  ا ايياي صا قه،  ا عين بخص 

تينكتته بتتا  و جستتمُ متتا،  ا 

ا ، وتت   متتا  اويختت تب تستت 

ش يم كه بعات  هايي حارر ميصحنه

ها  ا عتتالم متتا ه نههمتتا  صتتح

ي متا بتاو  گر  . يعنتحا ث مي

هتايي تين جسم و بتا   ا صتحنه

 ش يم. وتقعي حارر مي
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 علاوه بر مط اب مطارع تاده در      

اي كه در مورد نكتس تم ره يك؛  نكته

تاود  رؤي ي ا دقه براي ما  روتان مي

كه نفاس انسا ن بادون ايان اين است 

تود كاه ه يي ح ضر مي، در احنه«بدن»

ه  را ب  چشمِ سارِ خاود هنوز  ن احنه

نديااده و زماا ني كااه باا   ن اااحنه 

 يد كاه  ن رو تد، ت زه ي دش ميروبه

در فكر فرو  است. ي را در خواب ديده

ه  رود كه گوي  اين احنه ي  ااحنهمي

 ه را است، ولي مسا را در ي يي ديده

كند ت  متويه تود در خواب دنب   نمي

است. يعناي رو بودهب  اين احنه روبه

نفس وقتاي از بادن خا رج تاد ديگار 

ه ي زمااا ني و مكااا ني را محااادوديت

ندارد. م لا  انس ن در خواب هام م ال 

ه يي از ينس ب  پديده بيداري همواره

روسات، منتهاي م ال هم ن عا لم روبه

بيداري كه هماه  نچاه را انسا ن در 

م ناد، بيند به خ طرش نميطو  روز مي

هاا  و ياا  در خااواب هاام فقااط منظره

م ند كه بارايش ه يي به ي دش ميگفته

 مهم ب تد.

بااه هرحاا   از طريااق رؤياا ي       

تاويم كاه هام ااال متويه مي 5ا دقه

                                                 

تب بررم آ  رر   ررخو    ارروت  برر  هرر وم  رر م برر  ه تسرر  فرر  تا  تب رر    قرر آت تا ارروت  -5
 «ت سرر معلا » ررو  و بررم عرر جَ ارر  د رك ورر   ت  . نرررا ارروت  ر رر   تبرر تهام و نمآت  وبرر 

و ور   ؤور ب  و  ،«ت س معلا »و و   ؤو ب ر    ووسف /ص    (،105) س   ب  ذبح   ا د  ت
و وررررررر   ؤوررررررر ب     ررررررر ه ن ررررررر ، و وررررررر   ؤوررررررر ب  ،«مت سررررررر علا »ا ررررررردتي ر ررررررر   ووسرررررررف  اررررررر  هم
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فرررر   رررر نم تورررره  ؤو هرررر       رررر    / رررر ح( 27)    تب رررر  برررر   رررر ح نكرررر   «وآ  علا تللهصررررلوت »ادت سررررو 
 تب ب  ع جَ ا  د  ت   و ص ف اا لْ  ت  ت   اس .نس ح  ود  تب  

گرر  قرروه اارر   همرر   ؤورر   تنرر ب تسرر  ت  تفررم فرر  قرروه اارر      آت نرر    تسرر  و ت برر  توه     
ف ررررد. هرررر ب  رررردود نمتحرررر  ينرررر  ا  رررردود عرررر جَ ارررر  د ب  ررررد، آت اارررر لْ      ؤورررر   ا   

و طمرررر      فرررر  صررررف    ورررررم  ررررخو نرررررا عرررردتو  و ع رررر  و ينكرررر  و ررررر  هم   ت
. تخرررا   تخرررا    فسررر ي تسررر  گررردت  .  ررردت تفرررر   ؤو هررر   تحررر  ينررر  اااررر لْينأ ينررر  ا نم

ط ا م و  تا قم تس  ف   ف   ت ب  ين رو  آار  وت ت ر     فس ي  از تح  ين  ا همم عوتنا
ف ررررد و رقاقرررر  تسرررر .  رررر     رقاقرررر   فرررر  همرررر ت ينرررر  ات   ت    اررررو   رك ورررر  نم

 وگرر ب  رردت  . ب رر ب توه هرر   ؤورر وم، رقاقرر   اسرر  ه   ررد هرر   ؤورر وم ين  رراب  ت  فرر  ين  ررا 
سررر  فررر  بررر  رررروت   آت، عوتنرررا ط ا رررم و وررر  عوتنرررا تا قرررم هسررر  د. و   ؤو هررر وم هرررم ه

 ا  جم و رق و  ع جَ وجو  ت ين  ط  ت  د.
تب فرر  ع رر    تسرر  تا ت ين رر ط  فرر  برر  سرر   غارر  ر   رر  هاااح :اا  رؤياهاااي يااا         

 و .  ف  ب  عل  تجر    بر  وجرو  ب اارم ور  ب دتً    ظ ف نك ت و ان ت ا    ق  نم
آت ر   ررر     عررر جَ نررر  ه رررر    ف رررد و ب ررردتً عقلرررمِ ورررع ر   ررر     اررروت  ت ين ررر ط  اررردت نم

ف د. رر   تب تا رق و  آت ع جَ  ت ب  نقدت  تس  دت     و    نم و . ت      ف     هنم
تگرر   فرر ، ف نررا ب  ررد و گ   رر   وَهماهرر   و آ اوهرر      ررد، رقرر و  عرر جَ غارر   ت آ  ررو  فرر  

گر   فر  ف نرا با رد، و  ت هس  ب  طو  فلاه  و  و ت ا     اوت   اأ  وورأ ر شر  نم
ه ب جزوررم فرر  برر  آارر  نرر  و  تسرر    ررو  آت رقرر و   ت برر  يررو رك ورر  اارر   و    صررو  

 رررو ،    ااررر  أ  و نم   آت عررر جو  وبررر « عظمررر »فررر  وقرررع بررر  ن رررك و برررد. نررررا توهنم
او  برررر «  وبرررر ه»   اارررر  أ صررررو   « نكرررر » ررررو ، و ورررر  ن ررررك تيجرررر   نم« فرررروه»صررررو   

 ت برر  « ت  خرر  »   سررد. ورر  ن ررك برر  فرروه، و نكرر   ت برر   وبرر ه نمگا ،  رروت عظمرر   ت نررم
با رد. نم« ظلمر » ت بر  صرو   « جهرا»و «  رو » ت بر  صرو   « علرم»و « ينر د»صو   

تب بم تذتت ص ح    نر ه  ن ر ت بر   ر و   واه هسر ، بر   وردت ن رك و و  نر ً  وت  تب  
سر ا .ف  ت   ر  توره   م ب تب او  نمن« نه ف  ت  ه ت»   آت ع ج، صو   « ن ذت بو ت»

طو ب فررر  گررر هم تا ورررع ن رررك فررر     نوشرررو    قررر و  و ظ توفرررم و رررو  بررر  ارررو   ت   بررر 
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فررر     باررردت ب گررر هم بررر  سررر ا . نررررا توهو برررد صرررو   عكررر  آت  ت    ارررو  نماررروت  نم
  و .   ادت  غ    و  ب  ن ك  ق   ق ت ن  قا نم

ن مررا ن  ر وم تسر  فر   فر  »تسر  و ور  « ين ر ف صر وح و بردوت»   گ هم اوت      
ت  ق   ب   ازب تس  ن  س  آت ن رك ور  »و و  «  و  ده،    عم ين  ف  ف ب  آت  وب 

ينروتت  همارد تا  و گ هم آ    ت ب  ين و ت   خو ولوط  رده فر  تصر ً  م« شد آت ن ك
وره ر  ر  بر  توره  ؤو هر  وع تا ن  ي ن  و   خوِ اوت  با  ده ين  ا گ    ، ف     تفدتم
 گوو د.« تشغ   تر م»

 ررو  و برر  صررو   ن  سرر  آت ن  قررا  و نم    ؤو هرر وم فرر   فرر  برر  تصررا نوشررو   وبرر     
طو ب فرر  تگرر  ن رظرر  فرر       رو ،    وتقرر  ت سرر ت برر  تصررا نوشرروع   آگر ه  ررده، برر نم

ار   ت بر  تو  نر ت  سر  آو  ت نر   اور     ف  ت فر  ر  تسر ،    وتقر  صرو   ب رر   عر 
 و  ه د،    عم آگ هم  ت ت ب  تو ف  توه نر   سر گم و فر  ر  تسر . و ور  وقرع  وبر نم
 رو   و نم سر  آو  ت نر   اور    وبر تس ، بر  صرو   ب ف  بد أ و م ف  ه و  ب  توهنم

فر   تگر     اروت     عم آگ هم  ت ت ب  تو ف  بدتت! آت  ر   و آ رو گم تسر . هم   ت
 و  ررده    عررم آگرر هم  ت ت ت   وبرر و بي وررد    ا رردتت تسرر ،    وتقرر  برر  صررو    رره  

ف  تگر   ورد    ا را تسر ، بر  صرو   او رم و ب  تو ف  توه  ه   ا دتت تس ، هم   ت
 و  رررررده    عرررررم آگررررر هم  ت ت بررررر  تو فررررر  آت گ ررررر ه تسررررر  و  ت   وبررررر گرررررد تي   اررررر وماو 

 گ     ب و ا ا.
ينوتت ب   ؤو  تع مر   فرر  ،  روت    رر   اروت   صرو      ب  توه تروت   م   ه  صو     

 هررد و تا ج وگررر ه ه   ت ينغارررا نمقررد  جرررولْت  ت   فرر  بررر  ناررا ارررو  صررو  اا  ارر   فررر  آت
 ف د.او  ا  د نم

آو  ه فرر  ر ررر     نو  رررد   «وآ  علا تللهصرررلوت »تا قرررو   ارر ن « ت  قررو تحف»صرر ر  ف ررر       
و  تا فسم ب  ت     د    ود  گ تت ب  د او ت وقع فسم  تسخ    علرم  رو ،  ؤور  تا تگ   ؤ 

  و .تو ب  ت    نم
ت د ت س ت  تئم    ر   طه    ب  د و  از ب  وشو بخوتبد، ب  سر   ف   س و   ت هتوه    

اررو  و ب طررا هرر ب بيآت تسرر  فرر  تورره طهرر    نوجرر  طهرر    برر طه و آات  رردت تا اوت 
   .گ  نم
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 ن غير بدن اوست و هم ايان ب عاد انس

 اايل، از زم ن و مك ن 

 زاد است و اين بدن در واقا  سا يس 

تود. باه طاوري كاه  ن نفس محسوب مي

 مولوي گفته:

اش          مار  بار با لا پَاران و س يااه   

 وَشدَوَد برخ ك، پارَاّن مر  مي

اب هاااي ايااا د  ن ساا يه تااااود            

 م يه تاوده بيدود چندان كماي

خباار كااين ساا يس ماار  هواساات             بي 

 كج ستس يهاينكه اال خبربي

                                                                                              

تگررر  ت سررر ت  سرررر   بررر  اررررو تفأ   ن وررررد  ف رررر    ت ت سررر م نم4 و ب    جلررردن رررروم  ررررد     
نوتظ ررر   ت رررر   ب  ررررد و  قررر  ف ررررد فرررر   رررر   ارررز بخررررو   و  رررر  نقرررردت  بخرررو  ،  وح تو قررررد   سررررا    تف رررر ف 

ب و برررد وگ  ررر  بررر عك ،   ارررو ب نوجررر  جرررولْت  رررا  ت    قلررر  و ااررر  أ    اررروت  و باررردت  هررر   ت نمآسْ ت
  و .نم
رر  تباررهَ تَ مَ وَ »  « وآ  علا تللهصررلوت »تللهقرر    سررو      ررزَتَ َِ رراا  ت  اَِحا ورر   رَر ِ   نِ اهرر  تهَ وورراُ ت نَّ ت  ُّؤا

.  رُروَّ ِ   ُّ نِ اه  ن  ورَهُمُّ بِِ  ت  َّجُاُ في ورَقاظَِ ِ   رَاَتهُ في نَ  نِِ  وَ نِ اه  جُزاءِ نِها سِ َّةٍ وَ تَ ابَ مَ جُرزاءً نِرهَ ت
ف د ين    ا دتت آ م  ت بترس  د و  گر تت ف رد وكم ت ق ئ تي ف   ا  ت نم تس   و ك اوت  س  گو  

)برر  ينغارراتتي تا ط ورر  با رردفرر  آ  رر   ت    بارردت ب نررو   ينوجرر  قرر ت   ت ه    ارروتبأ آت  ت نمو وكررم توه
 . جزء   و   جزوم تس  تا  ها و  أ ه وم تس  فو وكم هم اوت  صو   اا  ا (

  ن و د     نو    ؤور   كر  فره فر   گو ر  ادتو رد    نرو   آار  نم «ت سر معلا »ص  قتن م    
ف   گ   رر  و  تسرر  و   و  آت  ت برر  هررم    آناخ رر ، تگرر  همرر   ؤو هرر   تسرر  بررو ، ينرردبا برر 

 تب   و .ن  م هم   ا ن  بو  د، و تگ  هم    و  بو ،     ؤو    وده
 ؤور ب نر نه برم انرم و آسْر ت    گر    »  ت يم فر    «ت س معلا » مدب ق وأ تن م     ن    

ف  او   آت  ت ب تب او  ين  ا ف د، و   وگ ب ب تب تو ين  ا   ورد،  ر  آ گر ه  تس  ين  آت
 (.336 8)ف في د« و آود و ق  م نمف  ين  ا ف   ب  انم نم

تيم و  ررروت سرررو ه انررر  عررر   فررر  ه 42بانرررتر آت  ت    هرررح آوررر  توررره برررو  و  ررر ب تا هرررح  ؤوررر  فررر   ررر ح     
  د، آت  ت    توه قسم  ادن  عزوزتت ع ش  ف  يم. عمون ً    رم هح    نو    ؤو ب ص  ق  س ت  نم
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تاااااااد، عمررفااااااات             تهيعمرشتركش

 از دويادن در تك ر س ياه تَفت

يعنااي اگاار انساا ن خااود را         

ه يي را همين بدن بدندارد همه فراات

كردن ي ن است  از دست كه براي ب رور

و بدون سرم يه واقعي از ايان دهد مي

يه ن رخت برخواهد بست. به طوري كاه 

 گويد:مي

اي             همچااو اااي دي كااه گياارد ساا يه

 ايس يه او را كي بود سرم يه

 چرا كه :    

ساا يس مرغااي گرفتااه مااارد سااخت                 

 مر  حيران گشته ب لاي درخت

اين بدن، س يس مر  روع است و       

   تويه انس ن به بدنش ب تد، اگر تم

اي براي او كه هي  سرم يهعلاوه براين

م ند، به روع خود نيز يف  كارده نمي

 و رتد لاز  را برايش فراهم ننموده.
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 فكية س  

 

 تن، محل ههور ح لات من  

 

  و  ا تست« من» ا قطيه « تن» 

. بته حقيقُ  تفسا   وال  فاتا 

ا  ت  تفست« تتنُ » همين جه  هم 

ميتأثّر « فستد» الا، و تأثّرت، ح

 ش   .مي

ايااد حاا لات همااواره تاام  متويه     

بر تان  روحي كه مربوب به نفس اسات 

گذارد، م ل ترسيدن كه مرباوب اار مي

لي در بادن هام ههاور  به روع است و

بينيد كند. ي  م لا  تم  در خواب ميمي

كه از كوهي سقوب كرديد و همچن ن به 

غ طيد. فاردا اابح كاه طرف پ يين مي

كنيد بادن تام  بيدار تديد احس آ مي

اسات. هم كوفتگي و خستگي پيادا كرده

كه  ن سقوب مربوب به اين بدن ب  اين

در تان « مَان»تم  نبود، ولاي حا لات 

ههور كرد. ي  وقتاي در خاواب دعاوا 

كنيد، ضرب ن ق ب گوتتي مساتقر در مي

قفسس سينه تام  نياز از حاد طبيعاي 

تااود، در حاا لي كااه ع اات بيشااتر مي

افزايش  ضرب ن ق ب، فع ليت بايش از 

كااه ه ساات، ولااي باا  اينحااد م هيچه

ه  به طور عا دي در رختخاواب م هيچه

« تن»كند، اند، چون نفس دعوا ميبوده
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دهد و ضارب ن ق ابِ العمل نش ن ميعكس

، «من»تود. يعني حكمِ گوتتي تشديد مي

تاود، و ايان نشا ن ه هر مي« تن»بر 

دهد كه ح كم اا ي در هماس فعال و مي

تحت تاأاير  تن، است و« من»انفع لات 

 6ب تد. من

تمشاااااااااااااااير               ي نوغلافتنبودپس

 كناد نه غلافك ر، تمشيار مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فكية چهاا 

 

 تر استانس ن، بدون بدن زنده 

 

                                                 

، تسرر گزت ب  دهررر لْ   وح، علررم  وتت   نرر ي   ورر تا « ينرره»  رردو ب    تسرر  ب ين  ا  -6
هرر ب ينرره  ت ب وررد    عرردم ين رر    فرر  ب تسرر   تج بارر   تورره علررم بسررا  ب تا بام  ب   ررردهب  

، و  و ه  ده تسر  فر   وتت ت سر تِ بردوت اردت همروت ه    بامر  ب  وتت ت س ت جس  و ف  
 .ب   و ب تب ت ين  ط ب  ادت   و   و ع      ا ا تس س  نمب 
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ت تفتا چ   باو  با  مي« فسد» 

 ت اتك  تشيه باشا و حيي بهيتر

كنتا و  ث ات  اك ميت  با  ح ت

كه هن   چشم بينا ح ت ثي ات مي

، پد بتا  بتافي آفها ات فاياه

تفستتا  فقشتتي  ا حيتتا، تفستتا  

بتتاو  بتتا   فاتشتتيه و فستتد،

بينتا كته تر تس  و حيي مي فاه

 مير .مي

كاه ايان تم  در خواب با  اين      

بدن در رختخواب است، چشام دارياد و 

د و چيزها  را در بينيد، دست داريمي

گيرياااد، گاااوش دارياااد و خاااواب مي

زنياد تنويد، ده ن داريد و حرف ميمي

و.....؛ پس حي ت انسا ن مرباوب باه 

اين تان نيسات. از طرفاي در رؤيا ي 

ااا دقه باادون اياان باادنِ ماا دي، در 

تاويد كاه ه يي واقعاي ح ضار مياحنه

ه  هنوز با  ايان بادن باه  ن ااحنه

يان بادن ايد، يعني در واق  انرسيده

از يهتااي ماازاحم ادراك م ساات، و در 

خواب كه ت  حادي از ايان بادن  زاد 

ايم ادراك م  ت   ينده هام ساير تده

كنااد و بااه همااين يهاات هاام قاار ن مي

ها  از فرم يد: در قي مت كاه پردهمي

» ه  برداتته تد، تم  بين تريد. چشم

فَكشَسَْنا عَنْ َ يُطائَ َ فَطصَُرَكَ تلْيَْ  َ حاَيا 

هاا  را از يعنااي در قي ماات پرده  7«

زنيم و چشم تم  تياز چشم تو كن ر مي

                                                 

 سو ه  ق 22آو   -7
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چون بينند  حقيقي چشم تود. تر ميبين

نيست، و لذا وقتاي روع انسا ن ايان 

بدن را ره  كرد بهتار باه  يناده و 

 تواند نظر بيندازد.گذتته مي

 مير بينا كه ميتفسا  مي 

وقتااي برفاارض دساات تاام  از       

بينيد كاه دساتت ن د ميبدنت ن يدا ت

است. وقتي هم بدن تام  يادا يدا تده

بينيد كه همس بدنت ن از تام  تد، مي

است و به ااطلاع مردياد. پاس يدا تده

ميريااد. در رواياات بينيااد كااه ميمي

دادن داريم: هنگ مي كه در حا   غسال

باادن ماا من هسااتند، ملائكااه از او 

خااواهي بااه باادنت مي» : پرسااندمي

اياان »گويااد: يااواب مي در «برگااردي!

 «كنم!خاواهم چاهدارغِم و محنت را مي

يعني انس ن در  ن ح    ن هر بر مرگ 

و غساال و كفاان خااود اساات. و ياا  در 

رواياااااااااات از پياااااااااا مبر 

هساات كااه: « و لهع يهاللهااا وا »خاادا

 8«تَلنّاسُ فُياٌ  فَاَُت ماتُ ت تفْيَطهَُت ت»

كااه انااد، وقتييعنااي ماارد  در خواب

تااوند. پااس نتيجااه مي مردنااد بياادار

تر گيريم انس ن بدون اين بدن زندهمي

است و اين بدن حج ب درك بعضي حق يق 

است كه چون از اين بدن  زاد تد با  

 ن حقاا يق كااه اطااراف او بااود و از 

تود، م ال رو مي نه  غ فل بود، روبه

انس ن خوابي كه متويه نيسات اطاراف 

                                                 

 136   50ه   د  -8
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گااذرد و چااون بياادار تااد او چااه مي

كااه عجااب در اطااراف او چااه فهمااد مي

ه يي واق  بوده ولي او متوياه ح داه

 است. نبوده

 

 

 

 فكية پنرم

 

 «مان»، اباازار كم   «تان» 

 

فسد تفستا  ت  رريتم بته كتاا 

شت   و بته كامتل مي« تن»بر   

همين جهت  هتم  فستد، بتا  ات 

ا   وست   تا  و آ  ات ت  تك ين

 تفتا و بتا تيتن حتال و  ش مي

» لا   و   استيا  ،چ   به كمالا

كنا، و عل  متر  ات اها مي« تن

« اوح»رطيعي هم همين تست  كته 

 كنا.تن ات اها مي

در قسمت سو  روتان تاد كاه         

اوست و تان در « من»اال ويود انس ن 

قبضس نفس است. ح   ممكن اسات سا ا  

اي تود كه: پاس ايان تان چاه ف ياده

دارد! ب يااد متويااه بااود كااه نفااس، 

ه ي اسااات و ينباااه 9تجاااردش نسااابي

                                                 

مجرر   ن لرر   -2نوجررو  نرر  ب فرر  هررار ج  رر  تجرر    رردت  .  -1جررو  هسرر   سرر   ررو  نو  -9
مجررر    -3. ت ررردقوه    آاررر   اسررر  و   لاررر    نررررا اررردت و ن ئكررر ، فررر  هرررار ج  ررر  بررر  

 رر  قرر ت   ت   و برر  جهرر  ين لقررأ برر   و   لارر ِ  ت تب قرروه فرر  بررم نرر  ه   ، نرررا  فرر  سرر 
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اي دارد كااه ب يااد ب لفعاال باا لقوه

ك رگيري تان و گردند، و ازطرياق باه

ه ي ممتد در رابطاه با  اِعم   اراده

ه ي ب لقوه باه فع يات تن، اين ينبه

 چون  رسند. ازطرفيمي

نفس از طريق تن، كم لات خاود را باه 

 ورد،  ن را دوساات دارد و دساات مااي

د. و عالاوه خواهيداتدن از  ن را نمي

بر  ن،  ا نس طولاني ب  يك چيز علاقاه 

به  ن چيز را به همراه دارد و ايان 

ينبس ديگرِ علاقس نفس به بدن است، در 

ح لي كه  نچه مط وب ب لذّات و حقيقي 

نفس است  ن كم لي است كاه از طرياق 

تود و نه خاودِ ك رگيري تن ح ال ميبه

تن، وچون از اين نكته غف ت تود تخ  

هراسد. ولي چه تخ  به تان مرگ مياز 

منااد ب تااد و چااه نب تااد، نفااس علاقه

پس از مدتي ايان بادن را  10تكوين   

 گويند.كند كه به  ن مرگ ميره  مي

 

 تف تع مر 

                                                                                              

، ه ب برر  قوهبرردت  رر  تا نردتي آت ج  رر   تف   بر  هرر وم تسرر  فر  برر  برر گمبردت  ت تب ب  قوه
و تا توه جه  ف   ف  ه وا ب  بدت ن  ب ين ل   ت  ،  ت تب تجر     و ب  ب  ف ا ن د  نم

 . س  تس 

عمررا ينكررووك و ررك عملررم فرر  ارر  د تا تا ارر   اررو  ت سرر ت تسرر ، نرررا ا ت قلرر  فرر   -10
بررردت     تسررر  ب سررررا . و عمرررا ينكرررووك  فرررر      تب ررر  بررر   هررر ف  ت تسررر  عملرررم ينكرررووك

گا  و ت ت ه و تا ار   ت سر ت بر  طرو  ط ا م  ف  و ين دوا ن ب  قوه آت ب  ن ب  ف ا ت  م نرم
  نس قام    آت  قنم  دت  . 
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مرگ طبيعي انس ني: كاه  -الف       

نفس در ابع د انسا ني ك مال تاود و 

اش به فع يت برساد و ه ي ب لقوهينبه

خواهاد و لاذا ديگر ابازار تان را ن

كند، كه ايان بهتارين ناوك ره يش مي

مرگ است و اين ناوك رها  كاردنِ تان 

توسااط نفااس، مخيااو  اولياا   الهااي 

ب تد. م ل نج ري اسات كاه پاس از مي

اش را ره  كند، چارا س ختن دَر، تيشه

خواسات، درسات كه ديگر  ن دري كه مي

كرد. به عب رت ديگر در ايان رابطاه 

كه به مناز  ونسوار چ» توان گفت: مي

 «.رسد، پي ده تود

مرگ طبيعي حياواني: چاون  –ب       

انسااا ن داراي دو ب عاااد حياااواني و 

انس ني است، ممكن است تخياي بارخلاف 

ابعاا د انساا ني، در حيوانياات ك ماال 

تود، ب ز نفس در اين ح لات نيزبادن 

كاه كند و ب  تويه باه اينرا ره  مي

ب عااد حيااواني نيااز داراي دو ينبااس 

است. انس ن ممكن « هتهويّ »و « بيّهغَضَ »

اافتي ك مال تاود و قاوه است در گرگ

غضبيّه در او رتد كند. م ل بعضاي از 

افرادكااه در  خاار عماار بسااي ر زود 

توند و در بدبيني نسبت به غضبن ك مي

اند. و يا  اطرافي ن خي ي تديد تاده

اافتي و يما  ممكن است انس ن در خوك

ه در م   و حر  در دني  تديد تود كا

اش ك مال ه از ب عاد حياوانيب عد تهويّ 

است. البته يم  غضابيّه و تاهويّه تده

نيز ممكن است، در هرحا   ايان ناوك 
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اند و افراد در حيوانيات ك مال تاده

كند، و عذاب لذا نفس، بدن را ره  مي

سختي در قي مت براي اين افراد هسات 

ها  انسا ن اسات، ولاي چون فطرت اين

خاود باه وياود  تخييتي حيواني براي

اند، يعناي تضا دي باين  نچاه  ورده

خواهند و  نچه هستند گريب ن  نه  مي

 گيرد. را مي

مرگ غير طبيعي: علاوه بار  -ج       

قسمت الف و ب كه هر دوي  نها  مارگ 

طبيعي )در انس نيت و يا  در ابعا د 

حيااواني( اساات، ممكاان اساات نفااس از 

ابزار بدن  استف ده ك مال نكارده و 

بر بدن خود نظر دارد، ولي بدن هنوز 

تواناد چن ن خراب تده كه ديگر نمي ن

براي نفس مفيد ب تد، م ل نجّ ري كاه 

اش تكسته قبل از س ختن در، چون تيشه

خ طر كناد، باهاست،  ن را ره  ميتده

 يد، هرچناد كه ديگر به ك رش نمياين

اسات. س خت ك مل نشدهدري كه ب يد مي

نياز « اِخترامي» اين نوك مرگ را مرگ

گويند، ح   اين يداتدن غير طبيعي مي

نفس از بدن، ي  به يهات تيا دف ت و 

ه ست كه در هراورت ديگر نفاس بيم ري

تواند از اين بدن استف ده كناد، نمي

و ي  به يهت گن ه ن. چارا كاه نفاس 

تود گ هي از مفيدبودن بدنش مأيوآ مي

ه  م نادن و باه كما   و پس از سا  

 كند. ن بدن را ره  مينرسيدن، 

« الساالا ع يه»ااا د حضاارت ام       

مَنْ يَمُ ُ، بُالذُّفُ بُ تَكْثرَُ » فرم يند: مي
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مُمَّنْ يَمُ ُ، بُالْجال وَ مَنْ يَعيشُ باُلاُْحسْا ُ 

يعناي  11«تَكْثرَُ مُمَّنْ يَعتيشُ بُالاعَْمتاا 

 نهاا يي كااه بااه يهاات گن ه نشاا ن 

انااد كاه ميرند، بيشاتر از  نه ييمي

ميرناد، و سر  ماده ميچون اي ش ن به

 نه يي كه به يهات ك رها ي خوبشا ن 

دهناد، بيشاتر از زندگي را ادامه مي

اند كه براس آ عمري كه ب ياد  نه يي

 كنند.بكنند، عمر مي

وك مرگ يعني يأآ از پس اين ن       

حي ت هم يك نوك مرگ غيرطبيعي  ادامس

تف ده است، چرا كه نفس بدون  نكه اس

لاز  را از باادن خااود در يهاات كماا   

انس ني ي  حيواني ببرد، بدن را ره  

كند. چون نفس به يهات ذات مجاردش مي

نظر و  گ هي به  يناده خاود دارد و 

وقتي متويه تد در  ينده كما لي بار 

تااود، ديگاار كماا لاتش افاازوده نمي

اي باراي اداماه حيا ت بارايش ي ذبه

ي ذبه  م ند و لذا همين عد ب قي نمي

و پديد مدن يأآ براي يا فتن كماا   

برتر مويب انياراف تكاويني نفاس از 

 12تود.بدن مي

                                                 

 640   5ه   د  -11

ينوتت ب  ين اا ت دتا ، ن گرم    ود غفل  ف   ين ه  ن گم ف  تا ط و  علم  ز كم نم -12
آورررد، و آت    رررر   تسررر  فررر   فررر  وجو  نمهررر  بررر م  بتسررر  فررر     ت ررر  ين ررر      و با

ينكوو رر ً ين لرر  ينرردباب اررو   ت  سرر   برر  برردت تا  سرر   رردت ه و تا تورره جهرر  ه رروا تا برردت 
ينروتت گ  ر ، آ ب تگر  نرر ً تس ، و  ه گز ين و   ك ام جلرو هر  ن گرم  ت نمن   ف  نده

 ز ركم نوت ر  صرح  قلر  قل  ب  جه  عوتنا ا  جم بام    د ب  يروب تا ط ور  علرم 
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ف ام ينر  قلرر  بر  ر فرر   ط ا ررم ارو  ت تنرر   هرد. و  وررع وقر   فرر  ينكوو رر ً  ت ب طر ف نررم
 رو . نرر ً قلر  اوتهد تا بدت ن   ف  و  و  دت تا وع ج وم توره ت  ر تف  ر و  نمنم

توس د، ر   تگ  قل   ت  و  بدهام و ب  ر ف  وت ت يم،  ف  تا نغز ت  ر تف تا تح   نم
اوتهد ب و  و  وگ  ب  بدت او   ا ا  ردت  ، ف د،   ت ف   ف  ينكوو  ً نم   ت   و  نماو 

ينوت سررر  د برررم توررره  و بامررر  ب    توررره رررر   تسررر  فررر  ط ا ررر تِ ركرررام    انررر ت گد ررر  ، نم
ينفكاررع ف  ررد و ن وجرر  بو  ررد    نررو   بامرر  ب  ررو   وم فرر  ب تا ط ارر  سرر ا    اسرر ، و 

ت ن وجررر  اوته رررد  رررد فررر      ررر   ررر تو م هسررر  د و  ررردت تگررر  بسرررا  ب نوتقررر  ت ررر ت  او  ررر 
و  دا د كه :ريص باه اادا ن بادا  ي آااافت رما   ا بيش  ز آنهو ا  ب ب  ا د  ه د، 

ينوت ارد بر  )   نرو   ينكمارا توره قسرم  هرح  نم ه رد. ب  تص  ح ه   نر  ت ارو   ت تا  سر   م
  جو    ن واد( «ه ر ارفن» و    
سا   آت ط اِ  ركام هس  ف     دوه ب    ن  س هم گ      قرو     رد ه   نو   تب    

و ن وجر   رد نرر گأ   ت سراده و  همارد تورره بامر  ب برر  جهر  عوتنرا برراوي  اسر . گفرر   
هر ب  وانر هه ارو   ت ين  ارا فر   و و     ا  «روح؛ فيگر ب ا د  رف  ي  ب ن ر  ت بير ك ا »

  طو   كناد ف   رل   رو . و تنر وا هرم    ورد ب   ع  و ع     ننغو   د، و   د هف 
ينرروتت ن گررم  ت فرر     ت رر  ت  رر تف ط ا ررم  فرر  تا برردت ين ررو  فرر   برر  فمررع علررم  ز رركم نم

ه ب ند ت، توه  و  نر  ت  ت سرخ  آود، ب  ين اا ت دتا ، بلك  تا ط و   س گ ه اأ نم
 ف  د.     و آات   ه ده نم
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 فكية ششم

 

 نفس« ك ملِ » حضورِ  

 

فسد تفسافي ف ق  متا  و مكتا  

تس  و  ا همين اتسياتس  كه  ا 

با ، مكا  برتيش مطرح فيس . و 

 ا « كامتل» ا عين تينكه حيت اُ 

  بتتا   تا ،  ا مكتتا  واصتتي ت

با  جاي فاتا ،  يرت مرتر  ت  

 ما ه تس .

ملاحظه كرديد كه نفاس در رؤيا ي     

ه يي ح ضار ا دقه، بدون بدن در احنه

ه  در زما ن تود كه بعدا   ن ااحنهمي

گردد، يعناي خ   و مك ن خ   ه هر مي

نفااس، خاا رج از محاادوديت زماا ني و 

تود و اين رو ميمك ني ب  ح داه روبه

 ن و مكا ن باودن است معني فاو  زما

 نفس.   

كنيم كه از طرفي خود م  احس آ مي   

در ياا ي خ اااي از باادنِ خااود ياا ي 

نداريم، در عيني كه در همه ي ي بدن 

تاوانيم خود هستيم. و در يك لحظه مي

اراده كنيم هم دستم ن را حركت دهيم 

و هم پ يم ن را حركت دهيم و هم با  

چشمم ن به چيزي بنگريم. يعناي اگار 

م  فقط در دست ما  يا ي داتات،  نفسِ 

ديگر در هم ن لحظه نب يد در پ ي م  
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ي ي داتته ب تد. در ح لي كه همه ي  

كاه يا ي خ ااي داتاته هست بدون اين

ب تد، و اين است معني ديگري از فو  

گوييم نفس كه ميمك ن بودن نفس. وقتي

در بدن دارد باه هماين  «حي ا كامل»

سات و معني است كه هماه يا ي بادن ه

ب تااد. و محاادود بااه ياا ي خ اااي نمي

گوييم مجارد از ما ده اسات  كه مياين

ه ي ما دي را ه ي پديدهيعني محدوديت

 -مناادي اسااتمناادي و زم نكااه مك ن -

 ندارد. 

پس در اين قسمت روتان تاد نفاس     

در باادن دارد و ياا ي  «حيتت ا كامتتل»

 13خ اي برايش مطرع نيست.

 

 

 

                                                 

نرر ت    بد نررر ت قرر ت   ت  ، برر  جهررر  ف  ررد  فسمه  ترسررر   نفرر  ت سرر تهعلرر  تو -13
ه ، تورره ينوجرر   ت شرر اف ف  ررد، برر  فمررع  و شرر  ينوجرر   رردود  فرر  برر  برردت تسرر . و  تگرر 

ف  رد نرر ً      صرل  ف  د    بد ن ت هس  د، ترس   نمطو  ف  ترس   نم  س  همم
آو  د،   ت   نمفالونترب  س   ب  بد ن ت ر ش  د و ب تب شم  تا آت   صل   و  ا 400

فرر  تصررا  فرر  مجرر   تسرر  و تا هرر  نكرر ت و انرر ي آات  تسرر ، ينوجرر   رردود  فرر  برر  برردت 
 ه ب  وگ ب ترس    ك د.ه  و نك ت و  ف  ر و  وسا  او   ت    ان تنوج  نم

ه ب  و  انرر ي ه ب  و  نكرر ي، ر ررو   فرر       صررل عررم ر ررو   فرر       صررل      
ه ب فر  تگر  ت سر ت  و شر ينر  توهآو ده ا  بدهد. تا هم  نهم و  تا تس  ف  نوج  نم

 رر عم  ت رر   ب  ررد، ر ررو     برر طه عرر ج  اررز برر توأ  كرره تسرر ، برر  طررو ب فرر  برر  عرر ج 
ف رررررررررد، فررررررررر  سرررررررررا ج ررررررررر   آقررررررررر ب ن ئكررررررررر  و بررررررررر  عررررررررر ج بررررررررر ا  و قا نررررررررر   ارررررررررز سرررررررررا نم

  تس . تا توه  و  تاا «سيا:ت غر »   ف     «علا تلله حمة»قو  ي فم
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 فكية هسيم

 

 نفس«   تم » حضورِ  

 

سد تفسا  به  ليل تينكه مرر  ف

،  ا همه جاي با  بته رت ا تس 

هست ، بتاو  « تمتا »و « كامل»

هيچ تقسيمي، يعني فه تينكه ي  

ررفُ فستد  ا چشتم باشتا و متتا 

بطينيم و ي  ررفش  ا گ ش باشا 

امتا   ا و ما بشن يم. بلكته تم

گت ييم چشم حارر تس  و متا متي

 وت  ما  متي بينتيم و تمتتاما  

هتتتم وتتت   ات بيننتتاه حتتد 

كه تمامتا  وت   كنيم، همچنا مي

كنيم. و تيتن ات شن فاه حد متي

واصيت  هتر م جت   مرر ي تست  

 كه 

همه ي  هست و همه ي  هم با  » 

و هتتر چتته  «.تماا  ِ ويااود هساات

م جتت   مرر تتتر باشتتا حيتت اش 

شاياتر تس  ، مثل واتوفتا كته 

مرر  محت  بت  ه و حيت اش هتم 

 مطلم تس .

حضااور »در قساامت تشاام؛ بحاا  از     

تد كه در هماه يا  هسات.  «ك ملِ نفس

ح   سخن بر سر اين است كه نه تنها  

هماه  «تمامتا  »در همه ي  هست، ب كه 

ي  هست. يعني همه ويودش در همه يا  
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كاه ياك هست، نه اين «تما »به اورت 

طرف نفس در گوش ب تد و يك طارفش در 

چشم. اين يكي از خاوا  مهام موياود 

ه ي م دي ااالا  جرد است كه در پديدهم

م ل و م نند ندارد. م لا  تخته ساي ه 

را در نظر بگيريد؛ طرف راست  ن، در 

 ن، در طارف  طرف چدش نيست و طرف چپ

راستش نيسات، چارا كاه ب عاد دارد و 

ق بل تقسيم اسات. ولاي مجارد چناين 

گوييد من نيست. ملاحظه كنيد؛ تم  نمي

 كه تم   ويودِ تنو ، بب  يك طرفم مي

تنويد، تم  تنونده است،  نگ ه كه مي

منتهي به وسي ه گوش. يعناي تام  در 

موق  تنوايي حتي از قو  تنوايي خود 

گوييااد: ماان تاانيد ، ح ضاارتريد و مي

در احنس قاو  تانوايي « من»يعني يك 

كمك قاو  تانوايي ح ضر اسات كاه باه

همين  «حي ا تما  » تنود، و معني مي

 است. 

ر مويااود مجااردي چااون ب عااد هاا     

اش، ندارد، خ ايتش همين است كه هماه

م  ايان خ اايت را از همه ي  هست و 

تاوانيم درك طريق نفس مجارد خاود مي

كنيم. خ ايت تجارد منحيار باه نفاس 

اند انس ن نيست، ب كه ملائكه هم مجرد

پس هر مََ كي، هماس وياودش، هماه يا  

تار خداوناد كاه هست. و از هماه مهم

حض است، تادت حضاورش از هماه مجرد م

اين كااه بيشااتر اساات، يعنااي در عااين

ه ي ي  هست، از همه پديدهاش، همههمه

مجرد هم حضوري تديدتر دارد، چرا كه 
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به قاو  في ساوف ن تجارد از مقولاس 

ويود است و نه م هيات، و در نتيجاه 

بردار اساات، يعنااي تاادت و تشااكيك

پذير است. يعني تجرد؛ م ال ناور ضعف

تاوانيم ه م ل اندلي. م  نمياست و ن

بگوييم اندليِ تديدتر، چرا كه اندلي 

تاوانيم از مقوله م هيت است. ولي مي

بگوييم نورِ تديدتر ي  ع مِ تاديدتر، 

ه  از مقولس ويودناد و چرا! چون اين

بردارند. خاود تجارد هام لذا تشاكيك

طااور اساات، يعنااي تاادت و ضااعف همين

 تي دارد. تجردضعيف م ل نفس نباميبر

ي  نفس حيواني، و تجارد تاديد م ال 

 ذات خداوند.

وقتي متوياه تاديم كاه موياود      

مجاارد ويااودش ك ماال و تماا   اساات، 

گوييم: هر چه مويود تجردش تديدتر مي

 «ترتمتتا »و  «تركامتل»ب تد، حضورش 

است و خداوند كه مط اق تجارد اسات، 

 مط ق حضور است.

 فرق حي ا با ظه ا

اماوش كارد كاه ح   نب يد فر       

داريم  «حي ا»براي مويودات مجرد يك 

ههور نفس در تان، باه  «.ظه ا»و يك 

قواي نفس است. م لا  وقتي نفس بخواهد 

در چشم ههور كناد باه قاو  بينا يي 

كند. و ي  وقتاي بخواهاد در ههور مي

گوش ههور كند، به قو  تنوايي ههاور 

گوييم ههورش باه قاواي كند. پس ميمي

ورش به خود اوست. يعني اوست، ولي حض
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در همه ي ي بدن خودش به اورت ك مال 

 و تم   هست.

طور اسات در مورد خدا هم همين      

كه ههورش باه مخ وقا تش اسات، ولاي 

حضورش به خودش است، خودش مجرد مط ق 

است و لاذا حضاور مط اق دارد، ولاي 

ههورش در ع لم مجاردات باه مجاردات 

 است، و در ع لم ما ده باه مخ وقا ت

و  حمحي اُ م دي است و لذا نب يد بين 

 اتتب ه تود. ظه اُحم

پس از اين مقدماه باراي روتان      

كنيم كه هر انسا ني تدن مط ب عرض مي

يك نفاس و ياك يسام دارد و نفاس او 

قوايي م ال بينا يي و تعقال دارد و 

يسم او اعض يي م ل دست و چشم و گوش 

دارد. گ هي ممكن است انس ن بين قوا 

  اتااتب ه كنااد، ماا لا  قااو  و اعضاا 

بين يي را باه چشام نسابت دهاد، در 

ح لي كه قو  بين يي مربوب باه نفاس 

است و در هنگ   خاواب هام كاه چشام 

انس ن بسته است به كمك قو  بينا يي 

چرت كه ق تي فسد  ترلّي و   بيند، مي

يعناي اگار  هاي واص.تفا  ا م رنفسد

نفس در ماوطن و محال بينا يي تجّ اي 

ن نفسخ بين يي است، و اگار در كند،  

مااوطن تاانوايي تجّ ااي كنااد،  ن نفااسخ 

تنوايي است. ولاي اعضا   بينا يي و 

ند  ن،  تنوايي م ل چشم و گوش و م ن

براي ارتب ب نفس ب  بيرونِ تن است و 

نفس از طريق اين اعضا   و باه كماك 

تنود و باه بيند و ي  ميقواي خود مي
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ه همين يهت هم بين يي و تنوايي را ب

دهااد. يعنااي نفااس در خااود نساابت مي

موقعياات تاانوايي، بااه قااو  تاانوايي 

تااود، و در موقعياات وياا  مي« هاا هر»

« ها هر»موطن بين يي به قو  بين يي 

تود، ولي در هم ن ح   كه به قاو  مي

بيناا يي ياا  تاانوايي هاا هر تااده، 

بااه خااودش اساات و نااه بااه « حضااورش»

قااوايش، بااه همااين يهاات هاام انساا ن 

تانو . بيانم، مان ميگويد: من مايمي

يعني ديدن و تنيدن را به خودش نسبت 

دهد، چون حضورش به خود اوست ولاي مي

ههورش به قاوايِ اوسات. عينا   باراي  

س ير مجردات م ل ملائكه نياز موضاوك 

بااه همااين تااكل اساات. ماا لا  حضاارت 

حضورش به خاودش « السلا ع يه»عزرائيل

است، ولي ههورش براي هر كس براسا آ  

است كه تخ  در زنادگي دنيا  هرفيتي 

است. پس چون براي خود به ويود  ورده

مجرد است، « السلا ع يه»حضرت عزرائيل

ناه  -اش، همه يا  هسات، و مجرد همه

كه در اين قسمت دني  ب تاد و در اين

ي   ن قسمت نب تد، و ي  يك طرفش اين

  -ب تااد و يااك طاارفش ياا ي ديگاار

 بن براين ههور او براس آ اف تي است

 است.كه فرد براي خودش تهيه كرده

پس به اين نكته دقياق، عن يات      

داتته ب تيد كه هر مويود مجردي ياك 

حضور دارد و يك ههور، كه حضورش باه 

خودش اسات. و هرچاه تجاردش تاديدتر 

ب تااد و از دريااس ويااودي تااديدتري 
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برخااوردار ب تااد، حضااورش تااديدتر 

. و يك ههور دارد كاه براسا آ 14است

حل ههاور، حقا يق با طني  ن هرفيت م

تاود و هاركس در مويودِ مجرد ه هر مي

تواند معني حضور و ههاور نفس خود مي

مجااردات را در عاا لم احساا آ كنااد، 

مانِ خاود « قواي»و « من»طور كه هم ن

 كند. را احس آ مي

وقتي روتن تد هار قادر موياود      

مجردتر است، ح ضرتر است، و خداوناد 

ست پس عين حضور متع   كه عين تجرد ا

تااويم كااه چاارا هاار اساات. متويااه مي

كند ب  همس خداوناد انس ني احس آ مي

بيناد كاه ااالا  در ارتب ب اسات و مي

خداونااد تم ماا   باا  اوساات و او هاام 

ي بد تواند ب  خدا ب تد. ميتم م   مي

كه تم   خدا را دارد و ااالا  احسا آ 

روسات كند كه تم   خدا ب  او روبهمي

او ب  خدا يك ارتب ب تخيي و ارتب ب 

است. گوي  خادا فقاط خاداي اوسات و 

ااطلاع هاركس خاداي تخياي خاود را به

دارد. چون خداوند مجرد مط ق است، و 

اش هماه يا  هسات و مويود مجرد هماه

                                                 

 رررو ، هرررار ن ين ررر  تا عررر ج بانرررتر نوجررر  ر رررو  بانرررتر نم بررر  همرررم تسررر   فررر  تجررر  ِ  -14
طررررو   اسرررر  فرررر  آ رررر وم فرررر  ن ئكرررر  ورررر   اسرررر  فرررر  ر ررررو  ررررر     آ رررر      ررررد. و ررررك توه

ه ب نرر  ب هسرر  د، ر ررو  ادتو ررد آ رر      ررد،  رر ت فرر  ر ررو  ادتو ررد برر  اررو    دوررده
 ،  ت تب ر رو  ن لر  تسر ، بردوت هرار  ردو وع، مج   ن لر  تسرادتو د تس  و  وت 

ه   ررد ظهررو   ب تسرر   ظ  ارر   رر تو م تسرر  فرر  ر رر   ررر  برر  تسْرر ء و صررف ينأ ظرر ه  
  و .نم
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خداوند كه تجردش مط ق اسات بايش از 

همس مجردات نزد هرانس ني به تم ماه 

كه انس ن تويه خود ح ضر است مگر اين

ه غير خدا برگردانده ب تد و در را ب

ب تد، واق  خودش را از خدا دور كرده

كه خداوند از همه چيز به او در ح لي

تر اساات و در همااين رابطااه نزديااك

اگار »فرم يد: خداوند به پي مبرش مي

گ نم سرا  مرا از تو گرفتند، من بند

كه نازديكم و ياواب هاركس كاه مارا 

اي  گوياد:حتاي نمي 15«دهمبخواند مي

پي مبر بگو من نزديكم، تا  در ايان 

حااااااا   وياااااااود اقااااااادآ 

واسااطه « و لهع يهاللهااا وا »پياا مبر

من  «فَاُفّي قَريب»گويد: ب تد، ب كه مي

 نزديكم.

                                                 

  سو ه بق ه 186آو   -15
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 فكية هشيم

 

 چگونگي حضورِ مجردات در ع لم 

 

ما ه مزتحم و مافع حي ا مرتر  

 ا عالم ما ه فيس  ، مثل حي ا 

ا ي فسد  ا با  كته حيتت ا متت

حم حيت ا و حاكميت  تعياء، مزت

، بلكته متا ه آ   ا با  فيست 

مزتحم حي ا ما ه  ا ما ه تس . 

مثل جاي گرفين ي   س   ا بتين 

هاي  س   يگتر، كته محتال سل ل

 تس .

از مس ئ ي كه معرفت باه نفاس       

كند اين است كه حكم براي م  روتن مي

حضور مويود مجرد در ع لَم، با  حكام 

ه ي م دي، در عا لم فار  حضور پديده

كه حضور مجاردات هماه دارد. به طوري

ي يي كه ما ده كه  ني  هست بدون اين

هست ي  براي حضور مجرد تناو ب تاد. 

م ل حضور نفس در بدن كه اعض ي م دي 

بدن م ن  حضور نفس مجرد در ي ي ي ي 

بدن نيستند. چرا كاه ااالا  مجارد از 

 سنخ ديگر است و م ده است كه مازاحم

 تود.حضور م ده مي

وقتي روتن تد كه ما ده ما ن        

تواند ب تاد، ديگار حضور مجردات نمي

انتظ ر ناداريم كاه در هنگا   مارگ 
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وس يل م دي توان مق ب ه با  فرتاته 

مرگ را داتته ب تند و نيز ب  روتان 

تدن اين مط ب، حضور ملائكه و خداوند 

در كاال هسااتي برايماا ن معنااي پياادا 

چه در درون اط   ب تيم كند كه م  مي

و چااه در كااف دتاات؛ حضااور خداونااد، 

تاوان گفات در حضوري خ   اسات و نمي

فلان مك ن، ي  ي ي مويود م دي است و 

ي  ي ي مويود مجرد، ب كه ب يد گفت: 

در عيني كاه ياك مكا ن ما دي اسات، 

تواند در  ن مك ن نيز مويود مجرد مي

حضور ك مل و تم   داتته ب تد. چاون 

ن  حضاور مجارد نيسات. پاس م ده ما 

نب يااد بگااوييم خداونااد در ماا ورا  

ع لم م ده هست و تياور كنايم با لاي 

يا ي  ي ،ع لم م ده، ي يي است كه  ن

مجردات و ي ي خدا است، ب كه در همه 

ي  خداوناد و ملائكاه حضاور دارناد، 

كه عا لم ما ده ما ن  حضاور بدون  ن

كه نفس م  در همه  نه  ب تد، همچن ن

كه تان ي ي تن م  ح ضر است، بدون  ن

  16م ، م ن  حضور نفس م  ب تد.

                                                 

ف  ب  جه    هس  «  ج ين   تللهع ا»ان ت  م ر و ب ب تب وجو  نقد  تن معم توه -16
ف  نق نن ت، نق م وتس    ا  تس ، و تا  ظ  نق م وهنق م و   ج  وجو ب ف   ت  د و ت

تا ن ئكر  ب لْين  ررد،    همر  جرر  ر شرر  د و ه جر  هرر  طرو   ظرر  ف  ررد، ر رو   ت  ررد و  رروت 
تج   ررر ت تا ن ئكررر  هرررم  ررردودين  تسررر ،    هررر  مجلسرررم تا همررر  تع ررر ء آت مجلررر     همررر ت 

شرر  د و آت هررم ر ررو ب مجلرر ، ر شرر ين  د،    عاررك فرر     همرر ت لحظرر     همرر  مجرر    ر 
دحااا ت : ااا ر » ينوت ارررد بررر   و ررر    بررر تب ين قاررر  توررره نوشرررو  نم ) ررردودين  تا همررر  تع ررر ء آت مجررر    

  جو  بف ن واد(.  «فر هس      ج (ين   تلله)ع ا: رت :جت
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از اين نكته نيز نب ياد غف ات      

ديدتر تود كه هرقدر تجارد موياود تا

ب تد، حضاورش تاديدتر اسات، و لاذا 

طور كه م ده م ن  حضور مجاردات هم ن

در ع لَم  –اعم از ملائكه و خداوند  –

م ده نيست، وياود ملائكاه در عا لم، 

م ن  حضاور خداوناد در هما ن عا لم 

نيست، چرا كاه تجارد خداوناد مط اق 

طور نيسات كاه در عا لم است. پس اين

اسات، ملائكه كاه محال ههاور ملائكاه 

خداوند ح ضر نب تد، چارا كاه تجارد 

خداوند مط ق است، پس حضور حضرت حاق 

 .هم در تم   مراتب هستي مط ق است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فكية فهم

 وحدتِ نفس، نمودي از وحدتِ حق
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فسد چ   مرر  تس ، جامع كمالا، 

تس  و فه مرم ع كمتالا،. يعنتي 

«  تفستين» ، «شنيا » ، « يا »

شت   و تو فمي م جب كثر، َتتتي

لذت وحا، َتتي  تا  و به همين 

جه  هم شناو  فسد، م جب شناو  

ش   .  يرت م جت   مرتر  اب مي

 ا وتقع هم سنخ با حم و جلت ه 

 17فسطيا  كاملي ت  توس .

ه  م  در ع لم م ده با  مجموعاه    

رو هسااتيم، ماا لا  باا  مجموعااه روبااه

ه ، و ي  ب  هر ااندلي كاه از اندلي

روييم. يزا  تشكيل تده روبهمجموعه ا

ولي در ع لم مجردات ب  ي م  كما لات 

رو هسااتيم، م اال نفااس كااه هاام روبااه

تاانونده اساات و هاام گوينااده و هاام 

كننده، و ب  اين همه يكاي بايش تعقل

نيست. يعني ك ارتِ كما لاتش  ن را از 

بودن كند و معني يا م وحدت خ رج نمي

تود اف ت كه گفته ميهمين است. و اين

بودن خداوند م ل ع يم و حيّ  و سامي 

ب  ذاتش متحد است به همين معني است 

كااه اااف تش او را از وحاادت خاا رج 

                                                 

اااالي   »    ن وررررد سررررو ه  ررررو ب نم 11قرررر آت    آورررر    -17 ااااَ   لس  لس وَ ه  ََ كَلِهكِ ااااهِ دَاااا ك لاَااايك
و ك بر تب اردت نررا و ن   ردب فر     عر   اردت ب  رد، وجرو   ردت  . و     آور   « لكبَصير
ااَ   لكلَحيااح   لكحَ ااي »   ن وررد  سررو ه يررا نم 60 َ ك اا  وَ ه  و ررك برر تب ارردت  «وَ لِ اّاهِ  لكلَهاَالْ   كْ

  تب تا فم لْ  تو  ت ب    وأ بگدت  . توه تسر نَرَا و  و   تعالم وجو   ت   ف  ب وت د  و  
 ع وتت نر   ادت نو   ينوج  ق ت   ت .ينوتت ب ف   ف  ت س ت  ت نم
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كند، چرا كاه او يا م  كما لات و نمي

رنو كاه وقتاي اف ت است. م ل نور بي

كند؛ به هفات ناور از منشور عبور مي

دهاد كاه تود و اين نش ن ميتقسيم مي

باود،  رناواين هفت نور، در ناور بي

ولي به اورت ي م . وقتاي از منشاور 

عبور كرد از هم يدا تد و باه ااورت 

مجموك در  مد، يعني وقتي اين نوره  

رناو به اورت ي م  بود، وحدت نور بي

بود. ااف ت نفاس هام، را به هم نزده

همين اورت است كه وحدت نفس را به به

زند و اف ت خداوناد نياز باه هم نمي

ت حق را به هام اورت ي م  است و وحد

 زند.نمي

كه نفس وحدت اين :وحا، َتتي فسد    

ذاتي دارد و در واق  ك ارت كما لاتش 

كناد موياب  ن را از وحدت خا رج نمي

تود كه هر چيزي را كه غيار خاودش مي

است به خوبي تحمل نكناد چاون ذات و 

حقيقتش در مق   وحدت و يگ نگي است، 

حتي اگر ن خن تم  از بدنت ن ت  حدي 

يدا تود و اميد پيوستن  ن باه بادن 

تواناد از بين بارود ديگار نفاس نمي

ويااود  ن ناا خن را تحماال كنااد و 

خواهااد  ن را ياادا كنااد، چااون مي

خواهاد. دوگ نگي را حتي در بدنش نمي

در مورد پيوند اعض   بدن انس ني به 

انس ن ديگر همين مشكل هست كه ب ياد 

نفس عضاو پيونادي را ما لا  ك ياه را 

را  يااز  خااود بدانااد د و  نبدااذير

ك ر  كند و باهوگرنه  ن را تدبير نمي
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گيرد و باه هماين يهات هام ساعي نمي

ه يي بااين الامكاا ن تااب هتتااود حتيمي

هردو بدن ب تاد و بعادهم مادتي با  

ميرف دارو، نفس را از توياه طبيعاي 

 هسته كنند ت   هستهبه بدن منيرف مي

به  ن عضو يديد ع دت كند. با  ايان 

سا   ياك    ممكان اسات بعاد از يكح

مرتبااه  ن را پااس بزنااد. همااه اياان 

ه  ريشه در وحدت ذاتي نفاس العملعكس

دارد كااه حتااي غياار باادن خااود را 

خواهد، چون در موق  اساتف ده از نمي

خواهااد كااه خااودش باادن، باادني را مي

تواند ب   ن ت  حد ممكان س خته و مي

   18اتح د برقرار كند.

 «كر  ولم»و «  تيرا»تي ت  فم فه

از نكاا ت باا  بركتااي كااه در        

ت ريخ تفكر بشار ماورد توياه باوده 

است، مس  ه ايج د ك رت از وحدت است 

كه چگوناه عا لم ك ارت از ذات و اين

احدي خداوند ا در تده و رابطه  نه  

چگونه است. در اين راست  نيز معرفت 

 ياد و از طريقاي نفس به كمك ما  مي

سنو را اين مس  ه گران ترنسبت   س ده

                                                 

ف  ررد  ت  ررد و   برر  نم ت  رر   نم« ين  سررخ»     همررم  تسرر   تسرر  فرر  ت دونررم دتت -18
تسر ، بر ا بر    ار  ب گر    و     رو  ت سر ي فر  نر  ه تسر  و بردت ارو   ت  هر  ف  هه گز  م

ينوت رررد   تفررر   فررر  ت سررر ت  قررر  بررر  بررردت ارررو  نم بررردت  وگررر ب بررر و  و ت تنررر  راررر   بدهرررد،
 ل فَ الرمات»ينوت ارد بر    را ارم ف ر   )    تب   ب   لْوا تب    ين  سخ نمورد  تيج   ف د. 

 تا همم  ووس ده  جو    ن واد(  «و لحشر
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كناد و لاذا عارض براي ما  روتان مي

 كنيم: مي

نفسِ نزو ، مويب ك رت اسات و درياس  

وحدتِ هر مخ وقي، مربوب به دريس قرب 

 19او نسبت به خداوند است.

تاوان در بحا  از برك تي كاه مي    

معرفت نفس پيگيري نمود؛ كشف رابطاس 

 ه  نسبت به مق   ذات احدي است. ك رت

توانااد بهتاارين م اا لي كااه مي      

كنند  ادور و نسبت ادوري ك رات روتن

چنااااين و هم 20از نَفَااااس رحماااا ني

كنند  وحاادت نَفَااس رحماا ني باا  روتاان

ايزا  ع لَم ب تد، م  لي است كاه در 

 نفس انس ن ويود دارد.

تم  وقتاي ياك مط اب ع ماي را      

دانيااد ولااي قيااد بياا ن  ن را مي

 ه تيورِ خ اي از نداريد، در اين مرح

وساي ه ك م ت و يملاتاي كاه ب ياد به

ت ن را بيا ن كنياد،  نه  مط ب ع مي

در ذهن نداريد ي  حتي ترتيبي را كه 

در استدلا  باه ااورت ااغري و كباري 

ب يد رع يت كنيد، در ذهان ندارياد. 

بديهي است كه در اين مرح ه حتي هي  

اي بااراي تحاارك زباا ن و بياا ن اراده

. يعني در ايان مرح اه الف ظ نداريد

                                                 

ه ب ق ا ع    د  ج ن ار  ، و رو  نوجرو  مجر   تسر .  ر  ه  قرد     هح -19
  ج ن ارر  ورر  وررردينأ  رردودين  تسرر  و  رردت   جرر  قرر   برر  ارردت نوجررو  مج  ينرر  ب  ررد،   جرر

 نوج    ج  بانتر ورد  اوتهد  د.

 و ك ر و  گستر ه ر     ع ج هسع -20
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هنوز الف هي كاه  ن مط اب ع ماي را 

كنند به اورت پدياد  طبيعاي بي ن مي

 ب تند.مويود نمي

ولي وقتاي خواساتيد  ن مط اب       

خوبي مقادم ت ع مي را مطرع كنيد باه

بي ن مط اب را در ذهان خاود ايجا د 

كرده و از  ن پس هم ن مط اب را باه 

ر اورت ك م ت و الفا ظ طبيعاي اهها 

 كنيد.مي

تم  چون اين  م دگي را در خود      

بينيد، تفهايم مط اب را با  حفا  مي

كنياد. مقادم ت مراتب فاو   غاا ز مي

عق ي بره ن را در عقل خاود در نظار 

اي را كااه گرفتااه و الفاا ظ ذهنااي

كنند   ن مقدم ت ع مي هستند در بي ن

كنيد و پاس ذهن و خي   خود ترسيم مي

طبيعي را پديد از  ن، الف ظ م دي و 

 وريد. يعني  ن معن ي عق ي كه در مي

نفس تم  از قبل به اورت ايم   ويود 

داتت؛ پاس از ملاحظاس تفياي ي، ع ات 

پيدايش تيورات خيا لي گشاته و ايان 

تيورات خي لي نيز مويب ايج د الف ظ 

اند. پس رابطس مََ كس ع ماي طبيعي تده

باا  تيااورات ذهنااي و الفاا ظ طبيعااي 

يك رابطس ع ميِ اادوري  مربوب به  ن،

و ايج دي است. به اين معن  كه هستي 

و ويود  نه  متكي به هستي  ن معن ي 

عق ااي بااوده و از ن حيااس  ن معناا ، 

 اند.اف ضه و ا در تده و نزو  ي فته

تي ت  ابط عالمُ ولتم بتا فم فه     

 نچه پيوستگي و ربط ايان  عالَمُ تمر:
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 تيورات خي لي و الف ظ طبيعي را با 

كناد، خوبي روتن مي ن معن ي عق ي به

اين حقيقت است كه اگر تام  در ضامن 

اااحبت،  ن م كااس عق ااي خااود را بااه 

يكب ره از دست بدهيد همس تياورات و 

الف ظ تم  از نظم و روا  عق ي خاود 

تود و از بي ن اداماس مط اب خ رج مي

 م نيد.ب ز مي

از طرفااي اياان الفاا ظ كااه از      

تاود، م ال در ميخزينس عق ي تم  اا 

ا در تدن قطرات ب ران از ابر نيسات 

كه پس از مدتي خزينس  ن يعناي ابار 

طور از بين برود )چون ريزش ب ران به

( اما  خزيناس ترلّتي است و نه ترافي

عق ي كه مع ني خي لي و لفظاي از  ن 

پذيرد و تود، هرگز ك ستي نميا در مي

تم  پس از بيا ن ياك معنا ي ع ماي، 

تاويد، حتاي اگار نا  نميف قد  ن مع

هزار با ر  ن مط اب ع ماي را بيا ن 

كنيد هي  اندازه از منب   ن ك ساته 

 ترلّتيتود، چون ادور  ن به اورت نمي

 . ترافياست و نه 

از طرفااي  ن م كااس ع مااي باا       

مظ هر گون گون خود در اورت خي لي و 

لفظي، داراي يك وحدت حقيقاي اسات و 

فِ  مربوب چون رابطس بين  ن معني و ل

به  ن معني، يك رابطس حقيقي اسات و 

واقع   بين  نها  وحادت يا ري اسات، 

وقتي هام كساي  ن الفا ظ را تانيد، 

هم ن معن  را كه ماورد نظار تم سات 

كاه وقتاي باه ااورت فهمد، درح ليمي
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تج في از مبد  خود ا در تاده ب تاد 

ديگر چنين وحدتي بين تي  و مبد   ن 

 ح كم نيست. 

ح لت باين نفاس و ااورت و اين      

ذهني و اورت الفا ظِ  ن تابيه نسابت 

ااادوري و ايجاا دي نَفَااس رحماا ني باا  

ايزا  ع لم است و ت هد گوي يي براي 

اهه ر كيفيت وحدتي است كه در مراتب 

مخت ف فيض منبسط و نَفَس رحم ني ويود 

. كيفيت ادور ك رت از وحادت، 21دارد

نم ياد كاه م  را متويه اين نكته مي

منبسط ب  كيفيتِ وحدتي كه دارد، فيض 

واحد حقيقاي باودن يها ن را تضامين 

كند، چون در تما   مراتاب ههاور، مي

وحدت حقيقي ح ضر است و اين ههاورات 

نه تنه  مع او  نَفَاس رحما ني اسات، 

ب كااه ماا ن  حضااور نَفَااس رحماا ني در 

 ب تد. سرت سر ع لم ههور، نمي

 

 

 

 فكية  هم

 برزخ و چگونگي عذاب قبر 

 

                                                 

و  تسر  فر  عر ج جر و  ور  عر ج عقرا   ن وت  وك و عقلم ن   و ره و نر هه  ده -21
ا عر ج جر و  صر     تا ع ج لْهو  و  ع ج تلهم ص     رده و عر ج نلكرو   ارز ت و  ع  

تا عر ج نلكرو  صر     رده تسر . بر   قرر  و ور  ت   گنر   و عر ج   سرو  ور  عر ج نر  ه 
 ب  .ينوتت ب  توه  ك   ت اشم د  م    تب   بم عقا و ذهه و  فظ نم
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« تتن» بتارنُ « فستد»كه مچنا ه

هتم بتارنُ  «  عالَم بتر  »تس ، 

تست  و  ا هنگتا  « عالَم ما ه»

و « قطرُ تن» مر ُ تفسا    مين، 

و تها « قطرُ من يا فسد» بر  ، 

 ب  .

ه  در مساألس كه  بعضايع ت  ن      

 مع د گرفت ر تك تدند، يكي نشان ختن

ك ي ب  بدن نفس است كه  انس ن را به

انااد و متويااه تجاارد روع گرفتهيكااي 

اند، وديگري هم مسأله نشاان ختن نشده

اند منظاور از قبر است كه گم ن كرده

قبر در نيو  اسلامي،  همين قبرخا كي 

اساات، در حاا لي كااه بااه اااراحت در 

رواي ت م  هست كاه منظاور از عا لم 

 قبر، هم ن ع لم برزخ است.

گوياااااااد: يزياااااااد ميعمربن    

كه در ب ر  اين«  السلاع يه»ا د ام  

تااايعي ن عاااذاب قيااا متي ندارناااد 

وَلكُنّي وَاللهُ تَتَخَ َّفُ » ....... فرمودند: 

ولايكن خادا  22«عَلَيكْمُْ فُتي تلْطتَرَْ   

داند من نگران تم  هستم در بارزخ مي

ي  عاذاب دارياد. پرسايد : كه در  ن

قتتالَ: »باارزخ چيساات!  «مَتتاتلْطرََْ  ؟»

« قبار»خ هما ن فرمودند: برز «تَلْقَطرْ

است. و غف ت نب يد كرد قبارِ حقيقاي 

ه  هم ن ع لَم برزخي است. ع لم انس ن

برزخي كه ع لمي است مجرد و م ل نفس 

انس ن زنده است و تعور دارد، و بن  

                                                 

 66   1  و  ف في د  -22
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اين « السلا ع يه»ا د به فرم يش ام  

من خ نس غربات »گويد: قبر هر روز مي

  23«هستم.....

 معني فشاا قطر

در نظر داتته با ش؛ فشا ر  ح       

قبر مربوب به چه عا لَمي اسات! و در 

واق  نفس انس ن است كه در ع لم قبر 

كه هم ن عا لم بارزخ اسات، درفشا ر 

كاه اعم   خود است. در رابطه ب  اين

فش ر قبر هم ن فش ري است كه به ع ت 

عق يد و اخلا  ساو  بار بادن برزخاي 

تااوان بااه يرياا ن تااود؛ ميوارد مي

تويه كرد كه از يا ران « مع ذسعدبن»

باود و « و لهع يهاللها وا »خوب پي مبر

وقتاااي از دنيااا  رفااات ، حضااارت 

ب  پ ي برهنه « و لهع يهاللها وا »رسو 

تااا بوت او را باااه دوش گرفتناااد و 

فرمودنااد: ااافوف ملائكااه در تشاايي  

ين زه ح ضرند، و خود حضرت با  دسات 

خود او را در قبر گذاردند. در ايان 

فت: اي ح  لت م در سعد خط ب به او گ

سعد  خوت  به ح لت، بهشات گوارايات 

ب د. حضرت فرمودند: اينك سعد را به 

اش داتت واسطس بدخ قي كه ب  خ نواده

 ( . 217  6فش ر قبر فرا گرفت،)بح رج

ها ي فشا ر پس اولا : يكاي از ع ت    

 قبر، سو  اخلا  است.

ا ني  : اگر اين فشا ر از طرياق     

گرفت مسا م   هماه ر خ كي انج   ميقب

                                                 

 267   6ه   د  -23
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ديدناد. پاس مع او  ح ضرين  ن را مي

است منظور از فش ر قبر، فشا رِ قبارِ 

سعد را تحت فشا ر « مَنِ »برزخي است و 

قاااارار داد كااااه چشاااام برزخااااي 

ديدند و از « و لهع يهاللها وا »پي مبر

 24 ن خبر دادند.

« منِ »س ا : اگر اال انس ن هم ن     

ا هنگ   خوانادن ف تحاه اوست، پس چر

 رويم!نزد همين قبر خ كي مي

يواب: چون نفس يك نحوه تع ق به     

همين بدن خا كي و با لتب  باه قبار 

خ كي دارد، به  ن قبار خا كي توياه 

كند و م  ب  رفتن بر سر قبارِ خ   مي

تر باا  او ارتباا ب برقاارار او راحاات

كنيم و دع ي م  باراي او ما ارتر مي

نيز روي م  بهتر اار است و دع ي او 

گذارد، به ترطي كه ب  عقيده احيح مي

و ب  اعم   ااحيح بار سار مازار او 

 برويم.

س ا : اگر پس از مرگ، اين بادن     

نقشي در تخييت انس ن نادارد و هماه 

چيز مربوب به روع انس ن اسات، چارا 

ريزند و لحاد روي بدن مرده خ ك  نمي

گذارنااد تاا  روي باادن ماارده خاا ك مي

 ته نشود!ريخ

                                                 

وت ارررررد بررررر  ف ررررر   ينبررررر تب بانتر و ررررره  ررررردت نوشرررررو  قررررر  و  نررررر   ن بررررروط بررررر  آت نم -24
تا همرم  ووسر ده و  «چگا دگ  با ن   اروح»، و و  ب   و      « ل فَ و لحشرالرمت»

  مد   عم  جو  بف ن واد. تللهتا آوة« الاف يا بازگشت به    »و  ب  ف    
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يواب: چون روع انسا ن در دنيا      

به بدنش تع ق دارد و پس از مرگ هام 

ت  مدتي به  ن بدن تويه دارد و لذا 

گاذارد تم   ح لاتي را كاه بريسام مي

كناد و روع انس ن براي خاودش حاس مي

لذا ب يد بدن را هنگ   دفن مراعا ت 

انس ن اذيت نشود. حتاي « منِ »كرد ت  

دن او را از ساار انااد باادسااتور داده

وارد قباار نكننااد، چااون روع انساا ن 

كند خودش از سار وارد قبار احس آ مي

بيند. حتي بدن متاوفّي و  زار مي تده

را ب يد غسل دهناد و تمياز كنناد و 

كفن او هم ب يد پ ك ب تد، چون تم   

 كند.اين ح لات را براي خود احس آ مي

در رابطه ب  تع ق نفس به بدن؛      

توان گوتزد نمود. تع ق را ميدو نوك 

يكي تع ق تدبيري كاه نفاس از طرياق 

ك ر گرفتن تن، كما   ماورد نيا ز به

كند، كاه در هنگا   خود را تأمين مي

خواب، در عيني كه نفس از بدن گرفته 

رود، ايان تود و به ع لمي ديگر ميمي

تع ق براي او ب قي اسات. ياك تع اق 

 ديگر هم نفس به بدن دارد كه پاس از

مرگ نيز اين تع ق ت  مدتي براي روع 

نسبت به بدنش مويود است و  ن تع اق 

كاه اي است. يعني باه يهات اينخ طره

اسات و مدتي ب  اين تان زنادگي كرده

خ طر  ارتب ب همواره براي او هسات، 

به بدنش توياه و تع اق دارد، بادون 

 نكه بتواند بدنش را تدبير كند. به 

ساتورات يهت همين تع ق است كاه در د
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خواهياد باه ديني داريم كه وقتاي مي

كنيد، ابتدا بادن  تخ  متوفي ت قين 

تدت تك ن دهيد، چون ب  اين او را به

تكاااا ن دادن، روع متويااااه تااااخ  

تاود و لاذا ت قاين او دهنده ميتك ن

 گردد.  م ار واق  مي
در رابطه ب  قبر و برزخ و نفاس     

انس ني؛ مط لب بسي ر گساترده اسات، 

كردن معرفت به اين ناوك   روتنقيد م

مع رف ازطريق معرفت نفس است وگرناه 

ها يي كاه در اال موضاوك را در كت ب

مورد برزخ و قي مت بح  كارده ب ياد 

تعقيب نمود، كه از يم ه ايان كتاب، 

 9و 8تااااااااااوان ي ااااااااااد مي

مع د »و ي  « ع يهاللهرحمس»اسف رملاادرا

از « ياااا  ب زگشاااات بااااه خاااادا

 ا ن   برد.محمدتج عي رالله يت
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 وسع  اوح تفسافي

در اين بح ؛ پاس از توياه باه      

خااواهيم چگونگي ويود نفس انسا ن، مي

مق   و مرتبس  ن را در نظ    فرينش 

 به اورت سرفيل گوتزد نم ييم. 

لَقَاْ ولََقْنَا : »فرم يدقر ن مي -1     

تلُافْساَ  في تَحسْنَُ تَتقْ يم، ثُمَّ اََ ْ فتاهُ 

 ( 5و4)تين « لَ سافُلينتَسسَْ 

سوگند كه انس ن را در بهترين »     

قوا  و مبن  خ ق كرديم، سادس او را 

كاه « ترين درياه رد كارديمبه پ ئين

هم ن مرتبه بدن و يسم ب تاد. يعناي 

مق   روع ي  مَنِ انس ن  منه ي بدن ، 

مق مي بس عظيم و تريف است .درهماين 

 فرم يد:رابطه مي

گااون، نِااه اي              هااي  محتاا ج ماايِ گ 

 ترك كن گ گونه، تو گ گونه اي

يعني حقيقات و ااال تاو خي اي      

ب لاتر از اين دني سات، ساعي كان  ن 

 حقيقت را ره  نكني.

قر ن در مورد روع انس ن مي  -2     

فَاَُت سَ َّيْيهُُ وَ فَسَخْ ُ فيهُ مُنْ » گويد : 

  (  يعني چون بادنش 72......) اوحُي

خود در را   ما ده كاارد  و از روع 

 ن دميد  ، به ملائكاه گفاتم باه او 

 سجده كنند . 

 گيريم كه: از اين  يه نتيجه مي  
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« از روع خاداست»انسا ن   -تلَ     

» چاون فرمااود: «. روع خادا»و ناه 

يعناي  ،«اوحُي» و نفرمود: «مُنْ اوحُتي

روع انساا ن اااورت ن زلااه اي از روع 

 خداست.

روع، مخ ااااوقي اساااات از  -ب     

مخ وق ت خداوند و نزديك ترين مخ و  

كه هام  به خداوند است و حتي از ملائ

ب لاتر است. و در همين رابطاه قار ن 

يُنزَِّلُ تلْمَلائُكةََ بُتتالرُّوحُ » مي فرم يد: 

 نحاال( يعناااي خداونااد 2)«مُتتنْ تَمْتترهُ

 «تمتر»ملائكه را به كمك روحي كه از 

 براين نب ياد كند. بنخداست ن ز  مي

براي خدا م ل انسا ن ياك روع ق ئال 

تويم و تيور كنيم روع خدا يعني خود 

خدا، چرا كه خاود خداوناد در قار ن 

را يكااي از مخ وقاا ت معرفااي « روع»

فرم يد: از روع خاود  در كند و ميمي

كاااه يسااام انسااا ن دمياااد . و اين

فرم يد: از روع خود ؛ يعني روحاي مي

ست، ولي چون كه يكي از مخ وق ت من ا

مرتبااه اياان روع بسااي ر ب نااد اساات 

خداوند  ن را باه خاودش نسابت داد، 

طور كه خ نه كعبه را باه خاودش هم ن

نسبت داد، ايان باه يهات تارافت  ن 

كه خداوناد واقعا   مك ن است، نه اين

 خ نه داتته ب تد. پس:

ملائكه به كماك روع نا ز   تولا :     

ئكه مي توند، يعني روع اال است و ملا

 تج ي  ن روع هستند .
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الهااي  «تمتتر»روع از  ثافيتتتا :     

اسات  «كُنْ فَيكَتُ  »است و مق مش مق   

سوره مب ركه يس  82چون خداوند در يه

تفّمتاتَمْرُهُ تَُت تَاتَ  شيَتْتًا  »فرمود: 

يعنااي:  ،«تَْ  يَقُتت لَ لَتتهُ كُتتنْ فَيكَتُت  

خدا  ن اسات كاه چاون اراده  «تمر»)

گوياد  د كناد، ميكند چيازي را ايجا

تااود(. پااس روع كااه از  بشااو، و مي

امرالهي است، نظ    م دي و تركيباي 

 و تدريجي ندارد. 

اال اس سي انس ن هميان  ثالثتا :    

روع است كاه فو  ملائكه است و ي اوه 

مستقيام حاق است و ح مل همس اسام   

الله اسات و و اف ت الهاي و هما ن وياه

ت، و چاون خ يفس او در ع لم ويود اس

واسطس حق است، ي م   ن روع مخ وِ  بي

همس كم لات الهي است، بارعكسِ ملائكاه 

كه هركدا  كم   خ اي از حق را ه هر 

كه يك م ك مظهر اسم كنند، به طوريمي

ع يم خدا است م ل يبرائيال، و يكاي 

مظهر اسم مميت خدا است م ل عزرائيل 

ولي مق   روع كه حقيقت انسا ن نياز 

همه اسم  الهي است، منتهي  هست ي م 

به ايج د حق موياود اسات و از خاود 

 ويودي ندارد.

اين سوي دني يي انس ن  اتبعتا :     

و مق   بادن و ما ده « اسفل س ف ين»

اساات و  ن سااوي انساا ن، روع اساات و 

ه  مق   قرب بي واسطه، و لذا انسا ن

اناد، از يهت روع خود به خادا نزديك

ه از گِال ولي به واسطس يسام خاود كا
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 فريااده تااده، از او دورنااد. حاا   

هرطرف را انتخ ب كند،  نج يي خواهد 

 تد.  

ترين مرتبه و  خرين و پ يين -3     

منز  روع ، ي ي گرفتن در بدنِ تسويه 

تده است كه در اين مرتبه  25و تيفيه

گيارد  نقادر كه روع در بدن يا ي مي

روع تنزّ  ي فته است كاه تقريبا   از 

اا ي اش خباري نيسات. باه  ن مق   ا

كناد كه در اين ح لت فراماوش ميطوري

 اش كج ست.اال و منز  اا ي

 نچه در بدن انسا ن دمياده تااده، 

ي فته روع اسات. و نب ياد اورت تنزّ 

فراموش كارد كاه وقتاي موياودي يا  

تري تناازّ  حقيقتااي در مرتبااه پاا يين

كند، مرتبس اا ي و اورت اوليس  ن مي

اسات، و در عاين  به ي ي خود محفاوظ

اينكه هم ن مويود و ي  هم ن حقيقات 

در مرتبس ااا ي خاود باوده و ااورت 

تر اا ي خود را دارد، در اورت پ يين

كند تري هم تجّ ي ميو در مرتبس پ يين

اي از و اورت بعدي هم در حقيقت ي وه

اورت اا ي  ن حقيقت است. در مراتاب 

طوليِ تجّ ي ت يك مويود، هار انادازه 

تر بي ييم، به هم ن اندازه  يينكه پ

چهر  اا ي و اورت اوليّاه موياود را 

تر و محادودتر خاواهيم ي فات و ضعيف

عكس  ن، در ريااوك و برگشاات، در بااه

اوايل مراتاب طاولي، چهار  ااا ي و 

                                                 

 ه      گن  ينسوو  و ك ن       ده و ين فا  و ك تا   ا   م -25
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اااورت اوليّااه مويااود را كمااي روتاان 

خااواهيم ي فاات و هراناادازه باا لاتر 

برويم، چهر  اا ي مويود را بايش از 

فتااه و باا   ن بيشااتر  تاان  پاايش ي 

خواهيم تد و اگر همس مراتب تجّ ي را 

اش سر بگاذاريم، با  چهار  ااا يپشت

 رو خواهيم تد.روبه

ح    ي  متويّه تدي يعناي چاه كاه 

گفته تده: روع ي  حقيقات انسا ن در 

حين استقرار در منز  اا ي خاود، در 

مراتب ن زلس خود محدود و محجوب تده 

واق  از  ن حقيقت اي كه در ت  مرح ه

خبري نيست! و  ي  مع و  تد يعني چه 

كه انس ن داراي دو چهره اسات، يكاي 

چهر  قدسي والهاي و يكاي هام چهار  

 سوي اسافلس ف ي؛ كه در تنزّ  بهاسفل

س فل، از  ن چهار  ااا ي نبرياده و 

 يدا نشده است. 

كااه  –نفااس انساا ن بااين روع       

و يسام   –واساطس حاق اسات مخ و  بي

قرار دارد. يعني نه نور محاض اسات، 

نه ه مت محض، و به همين يهت هر افت 

الهي را به اورت خا   و مابهم دارا 

 است.

به وسي س نفس ي  خي  ، مقا         

ع لي ويود و مقا   داناي وياود باه 

پيونادد و در مرتباس نفاس يكديگر مي

انساا ني، نااوراني و ه ماا ني يكااي 

 توند. پس به خاودي خاود نفاس يا مي

خي   انسا ن؛ ناه عا لي اسات و ناه 

داني؛ نه روع است و ناه يسام، ولاي 



 

 

67 

ممكن است در ه م ت دني ي م دي سقوب 

كند و به مق مي دون مقا   انسا نيت 

فااارو افتاااد. چن نچاااه پيااا مبر 

» فرمااود: « و لهع يهاللهااا وا »خاادا

 «تَلنّاسُ فُياٌ  فَتاَُت متاتُ ت تفْيَطهُُت ت

ن دني  يعني مرد  هم اكنون كه در اي

انااد و چااون م ردنااد، هسااتند در خواب

توند. پاس در ح لات اولياه بيدار مي

برناد، سر ميمرد  در يك بِيخن بِيخني به

كه ب  نور روع، ه مت خود را مگر اين

 از بين ببرند. 

اگر انس ن خود را باه كماك  -4     

تذكرات انبي   از حكم بادن و مناز  

 اسفل  زاد كند، در واق  خود واقعاي

خود را مي ي بد و به ااال خاود كاه 

تاود،  هم ن مق   روع اسات نزدياك مي

به طوري كه حق يق ذات خاود را حتاي 

بدون واسطس ملائكاه مساتقيم   از حاق 

 دري فت مي كند.

در ابتدا انس ن حقيقت خود را       

از پشت حج ب ه  مي بيند و در انته  

اگاار هماات كنااد باا  خااود  ن ذات 

ه ي راز تزكيااه روساات و رمااز وروبه

ه يي كردن همين حج بترعي براي برطرف

ا ي او  است كاه باين او و حقيقات ا

 است.پرده تده

اااااا د )ع يه السااااالا ( ام       

 فرم يند:مي
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اللهُ وَ تُ َّ اوحَ تلْمُؤْمُنُ لاشَاَُّ تُتِّصالا  بُتروُحُ »

 26«مُنْ تُتِّصالُ شعُاعُ تلشَّمْدُ بها

اتيا   روع حقيقت ايان اسات كاه »  

م من به روع خادا، تاديدتر اسات از 

 .«اتي   تع ك خورتيد به خورتيد

ب  تن خت نفاس و تان خت وساعت      

تود  ن، سود و زي ن  ن درست روتن مي

گااردد. و ماادارج اااعود  ن مع ااو  مي

ساااوره بقاااره  29قااار ن در  ياااه 

هَُ تلَّتذي ولََتمَ لَكتُتمْ متا » فرم يد: مي

يعني اي انس ن   نچه  «تلااَْضُ جمَيعا  فُي

در زمين خ ق تده همه و همه را براي 

تو خ ق كرديم. پس محور ااا ي حركات 

انس ن در مسير نفس اوست و  نچاه در 

خاا رج از نفااس  دمااي اساات از بااراي 

انس ن خ ق تده و ابزار تك مل اوست.  

كسي كاه تما   كوتاش خاود را باراي 

ك ر برد، م نند بيرون از ي ن خود به

ه تم   كوتش خود را باراي كسي است ك

، ولاي تن خت و االاع ابزار ارف كرده

فراتي براي استف ده از  ن ني فتاه، 

در نتيجه همس عمار خاود را بيهاوده 

 است.ت ف كرده

انساا ن از دياادگ ه اساالا ؛        

طور نيست كه داراي دو حقيقتِ يسم اين

و روع ب تد، ب كه حقيقت او ي ن يا  

ابزار  ن روع  روع اوست و بدن و يسم

است و اگر به لذات بدني زي د ميدان 

تده، و  بدهد، عملا  از اال خود يادا 

                                                 

 166   2ف في د   -26



 

 

69 

هرچه انسا ن بيشاتر بار بادن حا كم 

ب تد، خود را بيشتر به انس ن ك مال 

 است.    الانس ن نزديك كردهي  حقيقت

عمده  ن است كه انس ن متوياه       

ب تد بادن او حجا ب او نگاردد، كاه 

 گفت:  

تاااااودغب رِتنم          يااااا ن، ميچهر حج ب

 برفكنمپردهچهرهاز نخوت  دمي كه

يعني چون تن خ كي حج بم تاده،      

بينم، به امياد روزي چهر  حق را نمي

با   –كه ب   زاد تادن از حكام تان 

 -و سا ير ري ضا ت تارعيام    روزه 

 پرده را  از  ن چهره كن ر زنم.

ن لاه كه انس ن ط لب حق همچن ن     

 دهد كه:سر مي

 

اساات       خوبت ازماا چرا نه نرويكااهگفتم

 ورنه رخم عي نستگفت  تو خودحج بي

ت  توهستاي         كي!گفت  كه ت فرا  گفتم 

 سخن هم نستگفت است،هميننَفَسگفتم

    

 ري م  احس آ خوديّت و منيّت در      

مق بل خدا داريم كه او خاود را باه 

دهاد. وقتاي اگار شا ن نميي ن ما  ن

متويه تديم هي  چيز در ايان يها ن، 

م ك م  نيست، ويم گي م ك خادائيم و 

بناااد  او، و وقتاااي خاااود را باااه 

داديم و از خ كِ دريسخدمتگزاران تنز 

ها ي ترتديم، حج بزيرپ ي خود متواض 

بين م  و خادا م نناد دود باه هاوا 
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رود و خااداي را رو در روي خااود مااي

  خواهيم ديد.

گفتم فرا  ت  كي! گفتا  كاه »  ري: 

 «ت  تو هستي

پس تزكيه؛ حركت از خاود و در       

ساوي خود به سوي خاود اسات، ولاي به

خودِبرتر، و از حج ب خودِ ن ز  عباور 

 رو تويم. كردن، ت  ب  خداي خود روبه

انس ن در ابتدا، خود را هماين      

پندارد، ولي اگر مرتبس ن زله روع مي

ن و تعّ قا ت بادني را كنا ر حج ب بد

رو زد، ب  حقيقت ب لاتري از خود روبه

خودِ »، حج ب «خودِ ن ز »تود. يعني مي

است. باه عبا رت ديگار، خاودِ « ع لي

ن ز  كه محجوب از حق است، حج ب خودِ 

اا ي است كاه از حاق محجاوب نيسات. 

« ع ياااهاللهرحمس»الغيبچن نچاااه لسااا ن

 فرم يد:مي

نيسااااااااات          ح ئلهي  معشووع تقمي ن

 برخيزخودي، ح ف  ازمي نتوخودحج ب

  

 «و برك ته اللهع يكم و رحمس والسلا »
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